
شهر اصفهان در تاریکی فرو رفته و عقربه ها 
از نیمه شب گذشــته بودند، چند کامیون 
و بیل مکانیکــی آرام و بی صدا وارد یکی از 
باارزش ترین نقاط تاریخی اصفهان شدند، 
جایی که در دل خاکش، لایه هایی از تاریخ 
ایــران نهفته بود. هنوز صــدای گنبدهای 
دوپوســته ســلجوقی در حافظه سنگ ها 
می پیچید و نشانه هایی از تمدنی هزارساله 
در زیر آســفالت مدفون بود. اما آن شــب، 
بیل های مکانیکی نه برای کاوش بلکه برای 
خاکبرداری آمده بودند، آن هم بدون مجوز، 
بدون اطــاع، بدون حتی اندکــی احترام 
به آنچه »هویت« می نامیــم. اینجا »گذر 
کمرزرین« است؛ بخشی از اصفهان تاریخی 
که گمــان می رفــت پناهگاه امنــی برای 
معماری دوره سلجوقیان باشــد. اما حالا، 
بخشــی از همان حافظه  معماری، شبانه و 
در سکوت، با لودر له شد. ویران شد و هنوز 

کسی پاسخ نداده است که چرا.

    تخریب تاریخ در دل تاریکی
اصفهــان، شــهر گنبدهای فیــروزه ای و 
کوچه های هزارســاله، این روزها شــاهد 
زخمی تازه بــر پیکره میراث خود اســت. 
در نیمه شــب یکی از روزهــای تیرماه، در 
منطقه ای که درست مقابل مسجد تاریخی 
کمرزرین قرار دارد، ماشــین های سنگین 

وارد عمل شدند تا خاک را جابه جا کنند. اما 
آنچه جابه جا شد، فقط خاک نبود؛ لایه هایی 
از تاریخ، تکه هایی از معماری فراموش شده، 
ردپایی از ساجقه و بخشی از گذشته ما بود 

که شاید دیگر هرگز قابل بازسازی نباشد.
بر اساس توافق رســمی میان شهرداری و 
اداره کل میراث فرهنگی، قرار بود کاوش ها 
با دقت، نظــارت و احترام بــه آثار تاریخی 
انجام شود. حتی تأکید شده بود که عملیات 
به ویژه در مناطق حســاس باید دستی و با 
حضور متخصصان صورت گیــرد. اما همه 
این شرط ها، یک شــبه زیر چرخ های لودر 

دفن شد.

    نوشدارو بعد از مرگ سهراب رسید
نمایندگان میراث فرهنگی با شنیدن خبر، 
بافاصله خود را به محل رساندند. اما کار از 
کار گذشته بود. آثار زیرزمینی که برخی از 
آنها احتمالًا متعلق به دوره های سلجوقی، 
ایلخانــی و حتــی دیلمی بودند، آســیب 
دیده اند. بخشی از یک ساختار معماری که 
به مســجد کمرزرین متصل بوده، تخریب 
شده اســت. این در حالی است که پیش تر 
مطالعــات ژئوفیزیکی نشــان داده بود در 
همین نقطه، بقایایی ارزشــمند از بناهای 
تاریخی شاید بخش هایی از قیصریه یا حتی 

کاخ های دوره سلجوقی وجود دارد.

آنچه در این شــب رخ داد، نه فقط تخلف از 
قانون که توهینی آشکار به تاریخ ایران است. 
این حادثه، بی شــباهت به فاجعه نابودی 
حمام خسروآغا نیســت، زخمی تازه که باز 
هم، با نام توسعه شــهری، بر جان حافظه 
جمعی ما نشست. جالب آنکه شهرداری از 
یک سو سخن از توسعه گردشگری و حفظ 
میراث فرهنگی می زند و از سوی دیگر، زیر 
پوسته شهر، باستان شناســی را با بولدوزر 

پاسخ می دهد.

    اهمیت معماری سلجوقیان
اما چرا مســجد کمرزریــن و این محوطه 
اهمیت دارد؟ چــون در دل همین خاک، 
آجرهایی نهفته انــد که بازمانــده دوران 
ســلجوقی اند، دورانی که معمــاری ایرانی 
به اوج زیبایی، تناســب و تزئین رســید. 
گنبدهای دوپوســته، طاق های کشــیده، 
قوس های رنگارنگ و کاشی کاری هایی که 
از دل معمــاری ایرانی در دوران اســامی 
سربرآوردند. دوره ای که بناها، نه فقط برای 
عبادت یا زندگی که برای درخشش فرهنگ 
ساخته می شدند. در معماری سلجوقی که 
از قرن پنجم هجری آغاز شــد، هنرمندان 
توانستند ترکیبی بی نظیر از عقل و زیبایی 
خلق کنند. گنبدهــای نوک تیز، ایوان های 
بلند، تزئینات برجسته و پوشش های کاشی 

فیروزه ای از شاخصه های این دوران است. 
کاشــی کاری ها، طاق نماها، گلدســته ها و 
تزئینات نمای ســاختمان ها در این عصر، 
الگویی بــرای هنر معمــاری در دوره های 

بعدی شد.
اما این شــکوه، امــروز با خاک بــرداری 
بی ضابطه، با تصمیمات شبانه، با پروژه هایی 
که منافع تجاری را بــر تاریخ و هویت ملی 
ترجیح می دهند در معرض تهدید اســت. 
هنوز ابعاد کامل تخریب مشخص نیست اما 
گزارش ها حاکی از آسیب جدی اند. اشیای 
منقول، دیوارهای مدفون، بقایای فضاهای 
الحاقی به مســجد و شاید ســاختارهای 
مرتبط بــا بازارها یا مدرســه های کهن، از 

بین رفته اند.

    تناقض میان حرف و عمل
این ماجرا فقط یک اتفاق محلی نیســت. 
داستانی از تناقض بزرگ میان ادعا و عمل 
اســت، از نادیده گرفتن میراثی که قرن ها 
برای ســاختن آن زمان صرف شده اما تنها 

یک شب برای نابودی اش کافی بوده است.
در چنین بزنگاهی، انتظار می رود مسئولان 
ملی و محلی پاســخگو باشــند. دوربین ها 
ضبط کرده اند، مدارک وجــود دارد و حالا 
چشم ها به سمت آنهایی اســت که باید از 

تاریخ این سرزمین پاسداری کنند. 
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  گزارش

تخریب بخشی از معماری دوره سلجوقی در پی خاک برداری غیرقانونی شهرداری اصفهان 

کمر تاریخ در مسجد »کمرزرین« شکست

   ویژه

فارغ از موضوع جنــگ ۱۲ روزه و آینده 
مبهم مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا، 
یکــی از بحران هــای بالقــوه در پرونده 
هسته ای کشورمان به احتمال فعال سازی 
مکانیسم ماشه و بازگشت قطعنامه های 
پیشــین شــورای امنیــت بازمی گردد. 
اروپا، به ویژه تروئیکای اروپایی )فرانسه، 
آلمان و بریتانیا(، با تهدید به اســتفاده از 
این مکانیســم، به نظر در حال گروکشی 
دیپلماتیک اســت تــا نفوذ خــود را در 
مذاکرات هسته ای حفظ کند. این رویکرد، 
نه تنها مذاکرات را پیچیده تر می کند بلکه 
می تواند به پایان نقش اروپا در این پرونده 
منجر شود. »عباس عراقچی« وزیر خارجه 
ایران، هشــدار داده که چنیــن اقدامی 
تاریک ترین نقطــه در روابط ایران و اروپا 

خواهد بود.

  هشدارهای عراقچی؛ اسنپ بک و 
پایان نقش اروپا

عراقچی در نشســت ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۵ با 
ســفرا و نمایندگان خارجــی در تهران، 
فعال سازی مکانیسم ماشه را »اشتباهی 
اســتراتژیک« خواند که حــل پرونده 
هسته ای ایران را دشــوارتر خواهد کرد. 
وی تأکید کرد: »اسنپ بک به معنای پایان 
نقش اروپا در موضوع هسته ای ایران است 
و شاید تاریک ترین نقطه در تاریخ روابط 
ما با سه کشور اروپایی باشد که ترمیم آن 

دشوار خواهد بود«.
وزیر امور خارجه کشــور افزود که اروپا 
تصور می کند این مکانیسم به آنها قدرت 
بازیگری می دهد اما این برداشت اشتباه 
اســت و به جای تســهیل دیپلماســی، 
مذاکرات را به بن بســت می کشاند. وی 
همچنین در مصاحبه بــا لوموند، ضمن 
تأکید بر پایبندی ایــران به پیمان عدم 
اشــاعه )NPT(، تهدید به اسنپ بک را 
مشــابه حمله نظامی دانست و خواستار 

پرهیز از اقدامات تحریک آمیز شد.

  بازی مخرب اروپا؛ گروکشی 
دیپلماتیک یا فشار واقعی؟

تروئیکای اروپایی به ویژه فرانسه، با تهدید 
به فعال سازی مکانیسم ماشه، به دنبال 
اعمال فشار بر ایران هستند. »ژان نوئل 

بارو« وزیر خارجه فرانسه، در کنفرانس 
خبری با همتای چینی خــود، بر لزوم 
ازســرگیری گفت وگوهای هســته ای 
تأکید کرد اما تهدید کرد که در صورت 
نبود توافق، تحریم های ســازمان ملل، 
ازجمله تحریم های تسلیحاتی و بانکی، 
بازخواهند گشــت. وی حتی آزادی دو 
تبعه فرانسوی متهم به جاسوسی در ایران 
را به عنوان شــرطی برای عدم استفاده 
از اســنپ بک مطرح کرد که نشانه ای از 
گروکشی دیپلماتیک اســت. »دیوید 
لمی« وزیر خارجه بریتانیا نیز با اشــاره 
به توانایی ایران در غنی سازی اورانیوم، 
خواستار کاهش فعالیت های هسته ای 
تهران شد و اسنپ بک را گزینه ای روی 
میز دانست. این تهدیدها در حالی مطرح 
می شــوند که ایران همــواره بر حضور 
در مذاکــرات تأکید کــرده و حمات 
اخیــر آمریکا و اســرائیل را »خیانت به 

دیپلماسی« خوانده است.
در ادامه اظهارات خصمانه اروپا »تیه ری 
بورکهارد« رئیس ستاد مشترک ارتش 
فرانسه هم در نشســتی خبری ایران را 
به اقدامات بی ثبات کننده در خاورمیانه 
و اســتفاده از »تروریسم دولتی« متهم 
کرد. این اظهارات در حالی مطرح شــد 
که اروپا با تهدید مکانیســم ماشــه، به 
دنبال فشار بر ایران در پرونده هسته ای 
است. این اتهامات، بخشی از تاش های 
غرب برای توجیه فشارهای دیپلماتیک 
علیه ایران در ســایه جنگ ۱۲ روزه و 
رقابت های ژئوپلیتیکی با روسیه و چین 
است که می تواند مذاکرات هسته ای را 

پیچیده تر کند.
در این بین سیاست مخرب اروپا، فضا برای 
نقش آفرینی اسرائیل را هم فراهم کرده تا 
جایی که »گدعون ساعر« وزیر امور خارجه 
رژیم صهیونیستی طی پیامی در شبکه 
اجتماعی ایکس به تصمیــم اخیر ایران 
برای تعلیق همکاری با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی واکنش نشــان داد. ساعر در 
ادامه ادعاهای خود از کشورهای اروپایی 
طرف برجام خواســت تا بند موسوم به 
»اسنپ بک« مکانیسم ماشــه را اجرا و 
تمام تحریم های سازمان ملل را که ذیل 
برجام لغو شده بود، دوباره اعمال کنند. 

او مدعی شد که اکنون جامعه بین المللی 
باید قاطعانه عمل کند و از تمام ابزارهای 
موجود برای متوقف کردن جاه طلبی های 

هسته ای ایران استفاده کند.

  بازگشت تحریم ها، تشدید بحران 
و آینده مبهم دیپلماسی هسته ای

مکانیسم ماشــه، بخشــی از قطعنامه 
۲۲۳۱ شــورای امنیت )۲۰۱۵(، امکان 
بازگرداندن خودکار تحریم های پیشین 
ســازمان ملل علیه ایران را بدون نیاز به 
رأی گیری فراهم می کند. این تحریم ها 
شامل محدودیت های تسلیحاتی، بانکی 
و هسته ای است که بین سال های ۲۰۰۶ 
تا ۲۰۱۰ وضع شــده بودنــد. در صورت 
فعال سازی، این مکانیسم تا اکتبر ۲۰۲۵ 
)پایان قطعنامه ۲۲۳۱( قابل اجراســت 
و می تواند اقتصاد ایــران را که هم اکنون 
تحت فشار تحریم های آمریکا قرار دارد، با 
چالش های بیشتری مواجه کند. بااین حال 
عراقچی تأکید کرده که ایــران در برابر 
این فشارها مقاومت خواهد کرد و دانش 
هســته ای بومی آن قابل حذف نیست. 
ایران همچنین تهدید کرده که در صورت 
فعال سازی اســنپ بک، ممکن است از 
پیمــان NPT خارج شــود، اقدامی که 
می تواند تنش ها را به اوج برساند و خطر 

درگیری نظامی را افزایش دهد.
 تهدید به اســنپ بک، در کنــار جنگ

۱۲ روزه و بدعهدی های آمریکا، اعتماد 
ایران به دیپلماسی را تضعیف کرده است. 
عراقچی تأکید کرده که مذاکرات آینده 
تنها بر مسائل هسته ای و رفع تحریم ها 
متمرکــز خواهد بــود و ایــران از حق 

غنی سازی خود کوتاه نخواهد آمد.
اروپا با گروکشــی دیپلماتیک از طریق 
مکانیسم ماشه، در معرض خطر از دست 
دادن نقش خود به عنوان میانجی است. 
فعال سازی اســنپ بک می تواند به جای 
حل بحران، به تشــدید تنش ها و حتی 
خروج ایــران از NPT منجر شــود که 
پیامدهای آن برای امنیت منطقه و جهان 
غیرقابل پیش بینی است. ایران برای مقابله 
با این تهدید، نیازمند تقویت دیپلماسی 
چندجانبه و خودکفایی دفاعی است تا در 

برابر فشارهای اروپا و غرب مقاومت کند.

سایه سنگین فعال سازی مکانیسم ماشه و پیامدهای آن

گروکشی دیپلماتیک اروپا در پرونده هسته ای ایران

میانگین قیمت مسکن تهران در یک ماه گذشته
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وقتی جلسه  شو رای عالی  
امنیت ملی  نا امن  شد
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 مخالف شادی نیستیم
 پروتکل ها باید   رعایت شود

توضیح فدراسیون درباره حذف جنجالی ویدیوی 
 تیم ملی بسکتبال زنان ایران

نبرد پنهان فیلم های توقیفی در جشنواره
در گفت  و گو با  محمود گبرلو

قاتل و  وحشی  در حبس 

پیر پسر آزاد شـد
صفحه  5

سرمایه گذاران ایرانی  مسیر 
صعود یا  سقوط بیت کوین را رصد می کنند

دوراهی مرموز  
ر مزارز   محبوب
بیت کوین تا پایان تابستان چه مسیری خواهد پیمود؟

اگر تا همین چند سال پیش، حرف زدن از بیت کوین در جمع خانوادگی یا حتی میان سرمایه گذاران، با تردید 
و گاهی لبخند همراه می شــد، حالا دیگر این رمز ارز، نه تنها به یکی از بازیگران اصلی اقتصاد جهانی تبدیل 
شده، بلکه در زندگی روزمره میلیون ها نفر از جمله ایرانیان، نقشی حیاتی ایفا می کند. در حالی که اقتصادهای 
بزرگ دنیا به دنبال سیاست گذاری دقیق تر برای تنظیم بازار ارزهای دیجیتال اند، در سوی دیگر، میلیون ها 
انسان در کشورهای درگیر بحران، تحریم یا تورم، بیت کوین را همچون یک راه نجات می بینند. این روزها، 
نوســانات خیره کننده بیت کوین، امید و اضطراب را همزمان به همراه آورده است و پرسش اصلی همچنان 

باقی ست. آیا بیت کوین برای ما فرصت است یا تهدید؟

   از تاریــخ هفدهم شــهریور ۱403، 
سفری خیره کننده را از محدوده 52/500 
دلار آغاز کرده و تــا اول بهمن ماه همان 
 ســال، خود را بــه آســتانه ۱۱0 هزار 

دلار رساند

  با افزایش قیمت این رمزارز ارزش 
کل بازار بیت کوین بــه بیش از 2.۱7 
تریلیون دلار رســیده است؛ رقمی که 
حتی از ارزش شرکت مادر گوگل یعنی 

آلفابت نیز فراتر رفته است

صفحه  2
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سقف معاملات مسکن 
تهران کوتاه شد

میانگین قیمت مسکن تهران در یک ماه گذشته ۸ درصد کاهش یافت

بررسی‌قیمت‌‌مسکن،‌‌‌‌از‌‌‌نیاوران‌‌‌تا‌‌‌سرخه‌حصار
پس از تحولات پرالتهاب اخیر، بازار مســکن تهــران با یکی از 
شدیدترین رکودهای ماهانه خود از سال ۱۳۹۲ تاکنون روبه رو 
شده است. میانگین قیمت پیشنهادی در مناطق ۲۲گانه تهران 
تا ابتدای تیرماه ۱۴۰۴ به حدود ۹۳.۳ میلیون تومان به ازای هر 
متر مربع رسیده، در حالی که در پایان اردیبهشت ماه همین عدد 
حدود ۱۰۲ میلیون تومان بود. این کاهش ۸.۵ درصدی نه تنها 
یک افت قیمتی محسوب می شــود، بلکه نشانه ای از تشدید جو 
احتیاطی و کاهش تمایل ســرمایه گذاران و خریداران به ورود 

فعال به بازار است.
طی ماه اخیر، بازار مســکن تهران دچار رکود قابل توجهی شده 
است، رکودی که نه تنها در کاهش حجم معاملات بلکه در رفتار 
فروشندگان نیز بازتاب دارد. بسیاری از مالکان در مناطق مختلف، 
به ویژه در مناطق شمالی شــهر که در جریان درگیری ها هدف 
موشک و بمب قرار داشتند، اقدام به ارائه تخفیف های چشمگیر 
کرده اند. مناطق نیــاوران، زعفرانیه، ولنجــک و الهیه به دلیل 
افزایش ریسک سرمایه گذاری و نگرانی های امنیتی، دستخوش 
تغییراتی ساختاری در تقاضا شــده اند. نشانه های اولیه حاکی از 
آن است که تمایل فروشندگان برای معاوضه املاک با واحدهایی 
در شمال کشور، به خصوص استان های مازندران و گلستان، رو 

به افزایش است.

   دلایل کاهش معاملات مسکن در شمال تهران
این روند از چنــد زاویه قابل تحلیل اســت. نخســت، کاهش 
شــدید تقاضای مصرفی و ســرمایه گذاری در تهران، به دلیل 
نااطمینانی های امنیتی، باعث شده مالکان به جای فروش نقدی، 
در پی حفظ ارزش دارایی خود از طریق معاوضه با املاک واقع در 
مناطق امن تر و طبیعت محور شمال کشور باشند. این جابجایی نه 
تنها به مثابه استراتژی سرمایه گذاری بلکه نوعی مهاجرت جمعی 
از مرکز به پیرامون نیز تعبیر می شود که نوعی بازآرایی جغرافیای 

سکونت در پاسخ به تهدیدات جدید است.
دوم آنکه، تخفیف های بــالا و افزایش آگهی هــای معاوضه در 
پلتفرم های آنلاین نشان دهنده فشار روانی و اقتصادی وارد شده 
بر بازار تهران است. از یک ســو، مالکان به دنبال خروج سریع از 
موقعیت پرریسک هستند و از سوی دیگر، خریداران نیز با وجود 
کاهش قیمت ها، حالت انتظار را در پیش گرفته اند و فعلا از ورود 
فعال به بازار خودداری می کنند. این وضعیت باعث شده بازار به 
تعادلی شکننده برسد که در آن حجم معاملات پایین ولی فشار 

عرضه بالا است.
ســوم، گرایش به بازارهای جایگزین نظیر مناطق شمالی کشور 
می تواند در میان مدت ساختار تقاضا را در کل کشور تغییر دهد. 
افزایش ارزش زمین و ویلاهای ســاحلی در مازندران و گلستان 
به ویژه نوشــهر، زیارت، رامسر، نور و بابل نشــان دهنده انتقال 
سرمایه از بازارهای سنتی به بازارهای نوظهور است. این مسئله 
می تواند پیامدهایی جدی برای سیاست گذاری شهری، توسعه 
زیرساخت های محلی و حتی مدیریت بحران های زیست محیطی 

در این مناطق به دنبال داشته باشد.
بنابراین، چشم انداز بازار در کوتاه مدت همچنان متأثر از تحولات 
سیاســی و امنیتی خواهد بود. در صورت بازگشت ثبات، انتظار 
می رود بازار از رکود خارج شــده و به سمت معاملات مصرفی با 
قیمت های تعدیل شــده حرکت کند. اما اگر نااطمینانی ها ادامه 

یابد، احتمال دارد مدل معاوضه ملک و مهاجرت سرمایه گذاران 
به مناطق امن تر، به یک الگو ســاختاری جدید در بازار املاک 

ایران تبدیل شود.

   کاهش قیمت همه جا یکسان نیست
البته باید توجه داشــت که افت قیمت مســکن یکسان نبوده و 
در مناطق شــمالی تهران نظیر نیــاوران، زعفرانیه، ولنجک و 
الهیه، که در جریان جنگ آسیب پذیرتر بودند، افت قیمت ها به 
مراتب بیشتر است و در برخی فایل ها تا سی درصد نیز گزارش 
شده است. فروشــندگان در این مناطق، با هدف خروج سریع از 
موقعیت های پرریسک و تأمین نقدینگی یا انتقال سرمایه، اقدام 
به ارائه تخفیف های سنگین کرده اند. به عنوان نمونه، ملکی که 
پیش تر با قیمت متری ۲۰۰ میلیون تومان آگهی شده بود، اکنون 
با قیمت متری ۱۶۰ میلیون تومان عرضه می شود، یعنی کاهش 
حدود ۴۰ میلیون تومان در هر متر مربع که به وضوح نشان دهنده 

شرایط فوق العاده بازار است.
در مناطق مرکزی و غربی تهران مانند یوسف آباد، سعادت آباد و 
پونک، کاهش قیمت ها در محدوده ۸ تا ۱۵ درصد نوسان داشته 
و میانگین قیمت هر متر مربــع در این مناطق بین ۱۰۵ تا ۱۳۰ 
میلیون تومان برآورد می شــود. این مناطق به دلیل برخورداری 
از تقاضای مصرفی پایدار، مقاومت نسبی در برابر افت قیمتی از 
خود نشــان داده اند، اما همچنان تحت تأثیر جو کلی رکود بازار 

قرار دارند.
مناطق جنوبی و شــرقی نیز با کاهش تقاضا، خروج بخشــی از 
اتباع خارجی و افت معاملات املاک اجــاره ای و کلنگی، با افت 
قیمت هایی در محدوده ۵ تا ۱۲ درصد مواجه شده اند. در منطقه 
۱۳ تهران که محله هایی چون پیــروزی، تهران نو، نیروهوایی و 
سرخه حصار را دربر می گیرد، میانگین قیمت آپارتمان های نوساز 
به حدود ۸۴.۵ میلیون تومان بر متر مربع رسیده است. محدوده 
نیروهوایی بــا میانگین قیمت ۱۰۸ میلیــون تومان گران ترین 
بخش منطقه ۱۳ محسوب می شود، در حالی که سرخه حصار با 
میانگین ۲۷ میلیون تومان در هر متر مربع، در جایگاه ارزان ترین 
قرار دارد. باوجود تنوع قیمتی، داده های میدانی نشان می دهند 
که بسیاری از دفاتر معاملات ملکی در منطقه ۱۳ طی دو ماه اخیر 
حتی یک معامله نیز به ثبت نرســانده اند، که این موضوع رکود 

عمیق در این بخش از شهر را تأیید می کند.
به عبارتی بازار مســکن تهران در حال تجربــه نوعی بازآرایی 
جغرافیایی سرمایه گذاری است؛ جابه جایی نقدینگی از مناطق 
پرریسک شــهری به مقاصدی امن تر و دارای جذابیت طبیعی 
مانند شمال کشــور، رفتارهای جدیدی چون معاوضه ملک به 
جای فروش نقدی را تقویت کرده و ممکن است در صورت تداوم 
شرایط نااطمینانی، به الگویی ساختاری برای آینده بازار املاک 

تبدیل شود.
این افــت شــدید نه تنهــا منعکس کننــده اثرات مســتقیم 
نااطمینانی های امنیتی ناشی از درگیری اخیر است، بلکه نوعی 
بازآرایی در رفتار سرمایه گذاری نیز به حساب می آید. در چنین 
فضایی، بازار وارد مرحله ای شــده که در آن عرضه بالا، تقاضای 
محدود و تمایل به معاوضه یا مهاجرت به مناطق کم ریسک تر، 
نظیر شمال کشور، به یک الگوی غالب بدل شده اند. این تحول 
می تواند پیامدهای بلندمدتی برای سیاست گذاری شهری، مسیر 

توسعه بازار املاک و حتی آرایش جمعیتی تهران داشته باشد.

   خروج اتباع و تنش های امنیتی دو عامل کاهش قیمت
البته نباید فراموش کرد که طی مــاه  اخیر، خروج بیش از ۸۰۰ 
هزار نفر از اتباع غیرمجاز از کشــور که عمدتــا در تهران و کرج 
بوده اند، تأثیر قابل توجهی بر بازار مسکن به ویژه در بخش اجاره و 
املاک کلنگی گذاشته است. این تغییر سیاست مهاجرتی باعث 
تخلیه حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در سطح شهرها شده که 
عمدتاً در مناطق دارای بافت فرسوده و محله های جنوب و شرق 
تهران واقع هســتند. این موج خروج ناگهانــی، موجب افزایش 
محســوس عرضه در بخش اجاره و کاهش نســبی در تقاضای 
خرید شده است؛ پدیده ای که قدرت چانه زنی را به نفع خریداران 
تغییر داده و فشار روانی بر فروشندگان افزوده است. حتی برخی 
فروشندگان که متوجه شدند مستاجر ایرانی تمایلی به نشستن 
در خانه اینقدر کلنگی ندارد آن را برای فروش گذشته است اما 
فعلا بساز بفروش ها دست به عصا شــده اند و اگر هم بخرند فعلا 
نمی سازند به همین دلیل فروشنده باید تخفیف زیادی بعد والا 

سر کیسه خریدار هم شب نمی شود.

در مناطقی نظیر پیروزی، شــوش، مولوی، افسریه و تهران نو، 
بسیاری از فایل های فروش جدید با قیمت هایی پایین تر از سال 
گذشته عرضه شده اند. در منطقه ۱۳، به ویژه در محله هایی چون 
نیروهوایی و ســرخه حصار، واحدهایی که پیش تــر برای اتباع 
اجاره داده می شــدند، اکنون با نرخ هایی تا ۱۰ درصد پایین تر 
نسبت به اردیبهشــت ماه آگهی شــده اند. در این میان، املاک 
کلنگی در جنوب شــرق تهران، از جمله مناطق ۱۵ و ۱۶، نیز با 
افت قیمتی تا سقف ۱۵ درصد مواجه شده اند؛ کاهش قیمتی که 
به دلیل کاهش شدید تقاضای سکونتی و نبود خریدار مصرفی 

رقم خورده است.
در کنار رکود معاملاتی که از دل تنش های امنیتی و خروج اتباع 
برآمده، این تحولات می تواند فرصتی برای اصلاحات ساختاری 
در نحوه توزیــع و بهره برداری از واحدهای مســکونی در تهران 
باشد. هم اکنون چرخش سرمایه و تغییر رفتار مالکان، زمینه ای 
برای بازنگری در سیاســت های عرضه مسکن به ویژه در مناطق 
فرسوده و کم برخوردار فراهم کرده است. ادامه این روند در صورت 
مدیریت مؤثر می تواند به بهبود الگوی اســتفاده از ظرفیت های 

شهری و تقویت بازار مصرفی داخلی منجر شود. 

اگر تا همین چند سال پیش، حرف زدن از بیت کوین در جمع 
خانوادگی یا حتی میان سرمایه گذاران، با تردید و گاهی لبخند 
همراه می شد، حالا دیگر این رمز ارز، نه تنها به یکی از بازیگران 
اصلی اقتصاد جهانی تبدیل شــده، بلکــه در زندگی روزمره 
میلیون ها نفــر از جمله ایرانیان، نقشــی حیاتی ایفا می کند. 
در حالی که اقتصادهای بزرگ دنیا به دنبال سیاســت گذاری 
دقیق تر برای تنظیم بازار ارزهای دیجیتال اند، در سوی دیگر، 
میلیون ها انسان در کشورهای درگیر بحران، تحریم یا تورم، 
بیت کوین را همچون یــک راه نجات می بیننــد. این روزها، 
نوســانات خیره کننده بیت کوین، امید و اضطراب را همزمان 
به همراه آورده است و پرســش اصلی همچنان باقی ست. آیا 

بیت کوین برای ما فرصت است یا تهدید؟

   یک تابستان داغ برای بیت کوین
تابستان ۱۴۰۴ برای بازار ارزهای دیجیتال، داغ تر از همیشه 
آغاز شد. قیمت بیت کوین که در روز اول تیرماه روی عدد ۹۸ 
هزار دلار ایستاده بود، ناگهان جهشــی خیره کننده را تجربه 
کرد و در کمتر از یک ماه، رکــورد تاریخی ۱۱۸/۸۰۹ دلار را 
ثبت کرد. در آخرین معاملات بازارهای جهانی نیز، این رمز ارز 

تا مرز ۱۱۸/۴۰۰ دلار پیش رفت و فعلا نشانی از توقف ندارد.
مســیر نوســانی بیت کوین اما تنها به همین چند هفته ختم 
نمی شــود. این رمز ارز محبوب و معروف، پیش تر نیز در یک 
روند پر فراز و نشــیب دیگر، از تاریخ هفدهم شهریور ۱۴۰۳، 
ســفری خیره کننده را از محدوده ۵۲/۵۰۰ دلار آغاز کرده و 
تا اول بهمن ماه همان ســال، خود را به آستانه ۱۱۰ هزار دلار 
رســانده بود. اما این رشد چشــمگیر، در ادامه با یک سقوط 
قابل توجه همراه شد به طوری که تا بیستم فروردین ۱۴۰۴، 
قیمت بیت کوین به ۷۴/۸۰۰ دلار کاهش یافت. این افت، ۶۱ 
درصد از رشد پیشین را اصلاح و نوروز ۱۴۰۴ را برای بسیاری 
از سرمایه گذاران ایرانی، به فصلی تلخ تبدیل کرد. با این حال، 
از پایان بهار امسال، بیت کوین مجددا وارد مسیر صعودی شد. 
اگرچه یک دوره توقف و اصلاح بین ابتدای خرداد تا نیمه تیر 
را تجربه کرد، اما در مجموع، روند صعودی ادامه یافته و لحظه 
تنظیم این گزارش، قیمت آن نزدیک به ۱۱۸ هزار دلار است.

   بازار بیت کوین از گوگل باارزش تر است
با این افزایش قیمت، ارزش کل بازار بیت کوین به بیش از ۲.۱۷ 
تریلیون دلار رسیده اســت؛ رقمی که حتی از ارزش شرکت 
مادر گوگل یعنی آلفابت نیز فراتر رفته. کارشناسان می گویند 
در صورت تداوم این روند، بیت کوین تا پایان تابستان می تواند 
به قیمت ۱۳۵ هزار دلار برسد. از نگاه برخی تحلیلگران بازار 
جهانی، دلیل این رشــد، تصویب طــرح مالیاتی و بودجه ای 
مورد حمایت دونالد ترامپ در کنگره آمریکاست. همچنین، 

همزمانی با رشــد شــاخص S&P500 و بازگشــت رونق به 
بازارهای سنتی نظیر بورس های بین المللی، در جهش اخیر 

بیت کوین نقش آفرین بوده است.
اما این فقط یک نمودار خوش رنگ نیست؛ داستان بیت کوین 
در ایران، به ویژه در شــرایط اقتصادی و سیاسی خاص، ابعاد 

پیچیده تری دارد.

   وقتی بیت کوین »فرصت« می شود
بر اساس گزارشی که شرکت معتبر چینالیسیس در اسفندماه 
۱۴۰۳ منتشر کرده، کشــورهای تحت تحریم  مانند ایران در 
سال گذشته، سهم قابل توجهی از تراکنش های ارز دیجیتال 
را به خود اختصاص داده اند. طبق این گزارش، حدود ۳۹درصد 
از تمام فعالیت های مالی غیررسمی در بازار رمزارزها، مربوط به 
کشورهایی ست که تحت محدودیت های بین المللی قرار دارند.

اما برخلاف تصور رایج، این استفاده گسترده، لزوماً به معنای 
فعالیت های دولتی یا غیرقانونی نیست. چینالیسیس تأکید 
کرده که برای میلیون ها شــهروند عادی در کشورهایی چون 
ایران، بیت کوین و دیگر رمزارزها راهــی برای حفظ دارایی، 
مقابله با تورم و جبران مشکلات سیستم بانکی سنتی شده اند.

نکته جالب آن که با وجــود محدودیت هایی که آمریکا اعمال 
کرده، بســیاری از کاربــران ایرانی از صرافی هــای داخلی و 
پلتفرم های رمزارزی بومی استفاده می کنند تا از ارزش پول 
خود محافظت کنند. به بیان دیگر، رمزارزها به یک نظام مالی 
جایگزین بدل شده اند که بســیاری را از فرسایش سرمایه در 

بازارهای سنتی نجات داده است.

   مرز باریک فرصت و تهدید
در عین حال، بیت کوین در سطح حکمرانی جهانی نیز محل 
مناقشه است. در اردیبهشــت ۱۴۰۳، سناتورهای آمریکایی 
الیزابت وارن و انگوس کینــگ در نامه ای خطاب به مقام های 
ارشد ایالات متحده، نسبت به نقش احتمالی ایران در استفاده 
از استخراج ارز دیجیتال برای کاهش فشار تحریم ها هشدار 
دادند. آنان مدعی شــدند که ایران بــا بهره گیری از ظرفیت 
بالای مزارع استخراج، بخشــی از منابع مالی خود را از طریق 

این مسیر تأمین می کند.
در این نامه همچنین به چالش های زیســت محیطی ناشی از 
استخراج رمزارزها در ایران و ارتباط احتمالی با فعالیت های 
سایبری اشاره شده بود. اگرچه بسیاری از داده های ذکرشده 
در این گزارش به ســال های پیــش بازمی گــردد، اما هنوز 
بحث استفاده از اســتخراج بیت کوین به عنوان ابزار دور زدن 

تحریم ها، در محافل سیاسی و رسانه ای غرب مطرح است.
با این حال، در دنیای غیرمتمرکز رمزارزها، تمایز میان استفاده 
قانونی و غیرقانونی، دولتی یا فردی، آن چنان شفاف نیست. 
کارشناسان یادآوری می کنند که استفاده مردم از رمزارزها، 
حتی در شرایط دشوار اقتصادی، بخشی از حق انتخاب فردی 

و مسیر حفظ دارایی شخصی ست.

   آینده ای روشن یا مبهم؟
برای میلیون ها ایرانی که در یکی از پرتلاطم ترین اقتصادهای 
منطقه زندگی می کنند، بیت کوین و ارزهای دیجیتال، بیش 
از آن که صرفاً یک »سرمایه گذاری« باشند، راهی برای حفظ 
آینده اند. اما همان طور که افزایش قیمت ها می تواند سودآور 
باشد، ریسک ســقوط یا محدودیت های احتمالی نیز همواره 

وجود دارد.
نکته مهم این اســت: دانش، آگاهی و احتیــاط باید در کنار 
هیجان و اشــتیاق قرار بگیرد. بازار بیت کوین شاید فرصتی 
تازه باشد، اما همان قدر که می تواند نجات بخش باشد، برای 

بی خبران نیز خطرناک است.

دوراهی مرموز        ر مزارز     محبوب
سرمایه گذاران ایرانی  مسیر صعود یا  سقوط بیت کوین را رصد می کنند

بیت‌کوین؛‌رمزارزی‌
که‌دنیا‌را‌تکان‌داد

در ســال ۲۰۰۸، درســت زمانی که بحــران مالی 
جهانی اعتماد مردم بــه بانک هــا و نهادهای مالی 
را به شــدت متزلزل کرده بود، فرد )یــا گروهی( با 
نام مســتعار ساتوشــی ناکاموتو، مقاله ای با عنوان 
»بیت کوین، یک سیستم پولی الکترونیکی همتا به 
همتا« منتشر کرد که ســنگ بنای دنیای جدیدی 
را گذاشــت. نخســتین بلوک بیت کوین، چند ماه 
بعد در زمستان سال ۲۰۰۹، اســتخراج شد، جایی 
که ناکاموتو با زیرکی خاصــی، پیامی در دل آن قرار 
داد که به اوضاع نابســامان بانک ها اشاره داشت. این 
پیام، بخشی از تیتر روزنامه تایمز لندن بود که درباره 
کمک های مالی دولت به بانک ها نوشــته بود. انگار 
خالق بیت کوین می خواست بگوید این پول تازه، قرار 
است درست همان جایی را اصلاح کند که بانک ها و 
دولت ها خرابش کرده اند. بیت کوین برای اولین بار، 
مفهومی را وارد اقتصاد کرد که پیش از آن در حد رؤیا 
می نمود. پول دیجیتال بدون نیاز به بانک یا واسطه، 
متکی بر فناوری بلاک چین که از چشــم و دستبرد 
دولت ها به دور است. سیســتمی که همه می توانند 
ببینند، اما هیچ کس نمی توانــد آن را تغییر دهد یا 
مصادره کند.  سال ها طول کشید تا این ایده از دنیای 
رمزنگاران وارد دنیای واقعی شــود. در سال ۲۰۱۰، 
یکی از نخستین تراکنش های ثبت شده با بیت کوین، 
خرید دو عدد پیتزا در فلوریدا بود؛ مردی به نام لازلو 
هانیچ، برای دو پیتزا، ۱۰ هــزار بیت کوین پرداخت 
کرد! )ارزش آن امروز بیش از یک میلیارد دلار است.( 
بیت کوین در مسیر رشد خود بارها سقوط کرد، به آن 
حمله شد، ممنوع شد و حتی مرگ آن پیش بینی شد. 
اما هر بار، بازگشت. در سال ۲۰۱۷ برای نخستین بار 
از مرز ۲۰ هزار دلار عبور کرد، در سال ۲۰۲۱ به بالای 
۶۹ هزار دلار رسید و امروز، پس از نوسانات فراوان، به 
یک دارایی جهانی بدل شده و میان سرمایه گذاری، 
فناوری، سیاســت، و حتی فلسفه آزادی مالی جایی 
برای خود پیدا کرده است. در حال حاضر، بیت کوین 
نه تنها به عنوان »طلای دیجیتال« شناخته می شود، 
بلکه الهام بخش هزاران رمزارز دیگر نیز شــده است. 
با وجود همه انتقادات، قوانیــن متغیر و چالش های 
زیست محیطی، بیت کوین حالا دیگر تنها یک »رمز 
ارز« نیست؛ یک زبان جهانی نو برای پول است که نه 
تنها بانک ها، بلکه دولت ها را نیز به بازنگری در تعریف 

سنتی پول و مالکیت واداشته است.

  مونا موسوی 
             هفت صبح

در مناطق شمالی تهران نظیر 
نیاوران، زعفرانیه، ولنجک و الهیه، 
که در جریان جنگ آسیب پذیرتر 
بودند، افت قیمت ها به مراتب بیشتر 
است و در برخی فایل ها تا سی درصد 
نیز گزارش شده است 

در مناطق مرکزی و غربی تهران مانند 
یوسف آباد، سعادت آباد و پونک، کاهش 

قیمت ها در محدوده ۸ تا ۱۵ درصد نوسان 
داشته و میانگین قیمت هر متر مربع در 

این مناطق بین ۱۰۵ تا ۱۳۰ میلیون تومان 
برآورد می شود

کته
ن

مناطق جنوبی و شرقی نیز با کاهش 
تقاضا، خروج بخشی از اتباع خارجی و 

افت معاملات املاک اجاره ای و کلنگی، با 
افت قیمت هایی در محدوده ۵ تا ۱۲ درصد 

مواجه شده اند

کته
ن

بیت کوین تا پایان تابستان

 چه مسیری خواهد پیمود؟
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 وقتی جلسه شورای عالی 
امنیت ملی ناامن شد

روایتی از سایه های خیانت و جاسوسی در شب خون و حماسه
  واکاوی سیاست   محتاطانه روسیه در پرونده هسته ای ایران 

دیپلماسی روسی و یک بام و دو هوای کرملین
حسین فاطمی  

             هفت صبح

اگر ادعاهای رســانه ای درســت باشــد، فشار و 
موضع گیری های اخیر ولادیمیــر پوتین درباره 
»غنی سازی صفر« برای ایران که با واکنش قاطع 
تهران مواجه شده، نشان دهنده تلاش روسیه برای 
بهره برداری از بحران هسته ای ایران در راستای 
منافع خود، به ویژه در جنگ اوکراین اســت. این 
سیاست محتاطانه که از یک سو از حق ایران برای 
غنی ســازی حمایت می کند و از سوی دیگر در 
محافل خصوصی ایده غنی ســازی صفر را ترویج 
می دهد، پرســش هایی درباره عمق تعهد مسکو 
به تهران ایجاد کرده است. آیا این موضع گیری، 
نشانه ای از تلاش برای کاهش فشارها در اوکراین 
یا بخشــی از بازی پیچیده تر برای حفظ نفوذ در 

خاورمیانه است؟
روســیه در میانــه جنــگ اوکراین بــه دنبال 
نقش آفرینی پررنگ تر در پرونده هسته ای ایران 
است تا از آن به عنوان اهرمی برای مدیریت تقابل 
با غرب بهره ببرد. جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و آمریکا 
علیه ایران )۲۳ خرداد تــا ۳ تیر ۱۴۰۴( فرصتی 
برای مســکو فراهم کرد تا با پیشنهادهایی مانند 
انتقال اورانیوم غنی شده ایران، در نقش میانجی 
ظاهر شود. این رویکرد، هرچند در ظاهر حامی 
دیپلماسی اســت اما به واقع ریشه در محاسبات 
راهبردی کرملین برای تقویت مسکو برابر غرب 

دارد.
   اکســیوس: پیام پوتین و پیشــنهاد 

غنی سازی صفر
اکســیوس گــزارش داده که  ولادیمیــر پوتین  
رئیس جمهور روسیه در گفت وگوهای خصوصی 
با  دونالد ترامپ  رئیس جمهــور آمریکا،  امانوئل 
مکرون  رئیس جمهوری فرانسه و مقامات ایرانی، 
از ایده توافقی هسته ای حمایت کرده که ایران را از 
هرگونه غنی سازی اورانیوم محروم کند. این موضع، 
برخلاف حمایت علنی مسکو از حق غنی سازی 
ایران، نشان دهنده چرخشی محتاطانه است. به 
گفته منابع اروپایی و اســرائیلی، پوتین ایرانی ها 
را به پذیرش »غنی ســازی صفر« تشویق کرده و 
حتی این موضوع را به اطلاع اسرائیل رسانده است.

پیشنهاد روسیه برای خارج کردن اورانیوم غنی شده 
ایران و تأمین اورانیوم با غنای پایین بخشی از این 

استراتژی است. این پیشنهاد در ظاهر برای کاهش 
تنش ها طراحی شده اما به نظر می رسد هدف اصلی 
آن جلب اعتماد غرب، به ویژه آمریکا، برای کاهش 
فشارها بر مسکو در جنگ اوکراین باشد. بااین  حال، 
ایران قاطعانه این پیشنهاد را رد کرده و تأکید دارد 

که غنی سازی، حقی غیرقابل  مذاکره است.
   عراقچی: غنی سازی، خط قرمز ایران

 عباس عراقچی  وزیر امور خارجه ایران، در نشست 
روز شنبه با سفرا و نمایندگان خارجی در تهران، 
موضعی صریح اتخاذ کرد: »مــا هیچ توافقی که 
حق غنی ســازی ایران را نادیده بگیرد، نخواهیم 
پذیرفت«. وی حملات اخیر را خیانت آمریکا به 
دیپلماسی خواند و گفت   تهران برای ازسرگیری 
مذاکرات آماده اســت اما نیازمند تضمین هایی 
برای جلوگیری از تکرار تجاوزات است. وی افزود 
که برنامه هسته ای ایران با بمباران از بین نمی رود 
زیرا دانش و فناوری آن بومی اســت. این موضع 
نشان دهنده بی اعتمادی عمیق تهران به غرب و 
حتی شرکایی مانند روسیه است که در بحران های 

حساس، منافع خود را اولویت قرار داده اند.
   دیوید میلر: ارتباط غنی سازی صفر با 

اوکراین
 آرون دیوید میلر  مذاکره کننده پیشــین آمریکا، 
اظهارات پوتین درباره غنی سازی صفر را نه تنها به 
ایران، بلکه به جنگ اوکراین مرتبط دانست. وی 
معتقد است پوتین با این موضع، به دنبال کاهش 
نارضایتی ترامپ از رویکرد مسکو در قبال کی یف 
است. این تحلیل نشان می دهد که روسیه از پرونده 
هسته ای ایران به عنوان اهرمی برای مدیریت روابط 

با آمریکا استفاده می کند.

میلر تأکید کرد که پیشــنهاد انتقــال اورانیوم 
غنی شده ایران، بخشی از استراتژی مسکو برای 
نشان دادن حسن نیت به غرب است، درحالی که 
ایران، با حمایت نظامی از روســیه در اوکراین، 
انتظار تعهد بیشتری از مسکو دارد. این دوگانگی، 
تردیدهایی درباره عمق شــراکت ایران و روسیه 
ایجاد کرده، به ویژه پس از تأخیرهای مکرر مسکو 
در تحویل تســلیحات کلیدی مانند سوخو-۳۵ 

به تهران.
   چالش های بازی دوگانه روسیه

ایران در این شرایط با چالش های متعددی مواجه 
است. نخست، تهدید فعال سازی مکانیسم ماشه 
توســط اروپا که می توانــد تحریم های ۲۰۱۵ را 
بازگرداند و اقتصاد ایران را تحت فشــار بیشتری 
قرار دهد. دوم، نیاز فوری به تقویت پدافند هوایی 
و تنوع بخشی به منابع تســلیحاتی برای کاهش 
وابستگی به روسیه و چین. سوم، بازسازی اعتماد 
به دیپلماسی که پس از خیانت آمریکا به مذاکرات، 

دشوارتر شده است.
برای ایران، تغییر پارادایم در سیاســت خارجی 
ضروری اســت. این تغییر باید شامل دیپلماسی 
چندجانبه برای خنثی ســازی تهدیدات، تقویت 
توان دفاعی بومی و بازتعریف روابط با شــرکایی 
مانند روسیه باشد. تجربه اخیر و مواضع محتاطانه 
مسکو نشان می دهد که ایران باید به خودکفایی 
دفاعی و دیپلماسی مستقل تکیه کند. پیشنهاد 
پوتین برای انتقــال اورانیوم، اگرچــه در ظاهر 
دیپلماتیک اســت امــا می تواند تلاشــی برای 
 محدود کــردن تــوان ایــران در ازای امتیازات 

غربی باشد.

گروه سیاسی|  در تهران، هیچ چیز غريب تر از سکوتی 
نیست که پیش از انفجار می آيد. سکوتی که زير پوست 
شــهر جريان دارد و تنها آنهايی که در قلب رويدادند، 
زمزمه اش را می شــنوند. دوشــنبه 2۶ خرداد سه روز 
بعد از تجاوز اسرائیل به خاک ايران در ساعاتی نزديک 
به ظهر قرار بود جلســه  شــورای عالی امنیــت ملی با 
حضور روسای ســه قوه، فرماندهان نظامی و چهره های 
اصلی تصمیم ســازی کشــور در طبقات زيرين يکی از 

ساختمان های حساس غرب تهران برگزار شود.
هیچ کس گمان نمی کرد که آنچه در آن لحظات در حال 
وقوع بود، به يکی از پیچیده ترين حملات هدفمند سال های 
اخیر تبديل شود،  حمله ای طراحی شده، دقیق و هولناک.

   دریچه  نجات دیوار پشتی
منابع رسمی از جمله خبرگزاری فارس تأيید کردند که 
مهاجمان با شلیک همزمان چند موشک يا بمب، ورودی ها و 
خروجی ها را هدف قرار دادند. هدف، نه فقط کشتن  که قطع 
مسیر فرار، انسداد جريان هوا  و ايجاد حداکثر سردرگمی در 

کمترين زمان ممکن بود.
با نخستین انفجارها، برق طبقه ای که جلسه در آن جريان 
داشت، قطع شد اما دريچه ای که سال ها پیش طراحی شده 
بود، حالا جان حاضران را نجات داد. دريچه ای اضطراری 
در ديوار پشتی ساختمان که در لحظات حیاتی، همانقدر 
کارآمد ظاهر شد که انتظار می رفت. برخی مقامات، از جمله 
مسعود پزشــکیان رئیس جمهوری با جراحاتی جزئی، از 
جمله آسیب به ناحیه پا  از همان مسیر خارج شدند اما همه 

خوش شانس نبودند.

   فرماندهانی که در محل کارشان بودند 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، چند روز پیش در گفت وگو 
با سیما  روايت کرد که شهید سلامی و سردار حاجی زاده 
در همان لحظات، در اتاق فرماندهی حضور داشــتند و از 
احتمال حمله در همان شب يا شب بعد آگاه بودند اما ضربه، 
غافلگیرکننده تر از آن بود که با آگاهی ســاده بتوان از آن 
گريخت. »در همان لحظه اول، فرماندهان ما را زدند.« اين 
جمله، آغازگر فصل دردناک ديگری بود. آن ها که هدف قرار 
گرفتند، قلب شبکه راهبردی ايران بودند. رئیس ستاد کل، 
فرمانده سپاه، مسئول قرارگاه خاتم، فرمانده نیروی هوافضا 

و برخی چهره های علمی میان شهدا بودند.
قالیباف گفت: »بعد از مغزها، چشم های ما را هم زدند.« 
اشاره اش به تجهیزات پیشــرفته ای بود که با استفاده از 
موشک های کروز هواپرتاب و جنگنده های اف-1۵ و اف-1۶ 

وارد عملیات شده بودند. 
»شهید ســلامی در اتاق فرماندهی و حاجی زاده در اتاق 
فرماندهی بود و می دانستند که دشمن امشب يا فردا شب 
حمله می کند. در اصل جنگ ما غافلگیر نشديم. ضربه اول 
هم ترور و هم جنگ بود و آن چیزی که غافلگیری بود، شیوه 
جنگی بود که رژيم انجام داد، چون ذاتا تروريست است. چون 
در همان لحظه اول فرماندهان ما را زد. دوم چشم ما را هم 
زد و با اف-1۵ و اف- 1۶ و موشک های کروز و بالستیکی که 
هواپرتاب است و از هواپیما شلیک می کند و با نفوذهايی که 

انجام داد، غافلگیر شديم و به همه شوک وارد شد.«
   تماس موساد با علی لاریجانی

در روزهای قبل تر، پرده های  ماجرا کنــار رفته بود. علی 

لاريجانی، رئیس پیشین مجلس گفت موساد تلفنی او را 
تهديد کرده است. پیامی که به گفته او، مستقیماً به ترور 
شهیدان باقری و رشید اشاره داشته و حاوی تهديدی آشکار 
نسبت به خود او بوده است. »در اين جنگ به خودم زنگ 
زدند و گفتند که 12 ساعت فرصت داری از کشور خارج 
شوی وگرنه تو را می کشیم. من هم جوابی درخور نتانیاهو 

به آنها دادم.«
   آغاز عملیات بعد از تاخیر »یک نفر« 

اما روايت هايی که از درون ســاختار قدرت نقل شد، بعد 
تازه تری به ماجرا داد. فیاض زاهد، فعال سیاسی اصلاح طلب، 
در گفت وگويی در برنامه »خیابان جمهوری« اشاره کرد که 
سردار کاظمی، يکی از افراد کلیدی، ظاهراً به ساختمانی 
هدايت شده بود که در آن هدف قرار گرفت. زاهد پرسید: 
»چه کســی او را به آنجا برد؟« و ادامه داد: »آيا آنها دقیقاً 

می دانستند که سردار سلامی کجاست؟«
فواصل زمانی و ترتیب وقايع، ظن برخی تحلیلگران درباره 
احتمال وجود يک عامل نفوذی را تقويت کرده، کسی که 
اطلاعات لحظه ای از مکان و تحرک مقامات را در اختیار 
دشمن قرار می داده است. زاهد حتی از جلسه ای می گويد 
که 9 نفر از فرماندهان در آن حاضر بودند و عملیات درست 
پس از رســیدن نفر نهم آغاز شده است. چنین جزئیاتی، 
سناريو را به يک حمله برنامه ريزی شده در بالاترين سطح 
بدل می کند  و کار يک رخنه امنیتی ساده نیست. فیاض 
زاهد می گويد: » بايد به عمق ماجرا رفت. بايد ديد چه کسانی 
سردار کاظمی را به ساختمان خاصی هدايت کردند. آقای 
جبلی رئیس صداوســیما می گويد سردار سلامی ساعت 
1:30 بامداد به او اطلاع داده که امشب حمله ای در راه است، 
ساعت 3:00 نیمه شب، سردار سلامی هدف قرار می گیرد. 
آيا دقیقاً می دانستند او کجاست؟« وی افزود: »اينکه گفته 
می شود 9 نفر در ستاد مشــترک جلسه داشتند و يکی از 
آن ها تأخیر داشته تا پس از حضورش عملیات آغاز شود، 

موضوع کوچکی نیست.« 
   صدای انفجارها هنوز در گوش شهر است

تهران، پس از اين ماجرا، به زندگی روزمره اش برگشته است. 
ولی خاطره آن روزها و اضطرابی که در رگ های شهر جاری 
شد، به اين زودی ها از حافظه جمعی پاک نخواهد شد. شايد 
مهم تر از خود حمله، سؤالاتی است که هنوز بی پاسخ مانده اند. 
چه کسی اطلاعات را منتقل کرد؟ چرا برخی فرماندهان در 

جايگاه های حساس هدف قرار گرفتند؟ 
شــايد اين آغاز فصل جديدی از نبردهــای غیرفیزيکی 
باشد، جايی که سلاح ها خاموش اند اما بازی نفوذ، تهديد و 

غافلگیری ادامه دارد. 

    گزارش

گروه سیاسی|  سقوط دولت بشار اسد و ظهور دولت 
موقت به رهبری احمد الشرع )ابومحمد الجولانی( در 
سوريه، اين کشــور را به بازيگری کلیدی در معادلات 
ژئوپلیتیکی خاورمیانه تبديل کرده است. جنگ 12 روزه 
اسرائیل و آمريکا علیه ايران و چرخش سیاست خارجی 
دمشق به سمت غرب و کشورهای عربی خلیج فارس، 
سوريه را به منطقه ای حائل بین ايران و اسرائیل بدل کرده 
است. اين تحول که با حمايت آمريکا، ترکیه، عربستان و 
قطر همراه بوده، نه تنها نفوذ ايران در دمشق را به حداقل 
رسانده، بلکه معادلات منطقه ای را بازتعريف کرده است. 
مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم بین سوريه و اسرائیل 
با نظارت آمريکا، نشــان دهنده تلاش برای تثبیت اين 
جايگاه جديد است. بااين حال، ايران همچنان اهرم هايی 

برای برهم زدن اين معادله دارد.
سرهنگ ذخیره صهیونیست »ژاک نريه« در گفت وگو 
با شبکه 12 اسرائیل اعلام کرده که سوريه به منطقه ای 
حائل بین ايران و اسرائیل تبديل شده است. وی تأکید 
کرد که ماهیت خصمانه دولت موقت سوريه نسبت به 
تهران، بدون مداخله مستقیم اسرائیل، مرزهای اين رژيم 
را از ايران دور کرده و اکنون عراق به عنوان خط مقدم 

تقابل با اسرائیل مطرح است.
اين تحول، نتیجه چرخش راهبردی دمشــق به سمت 
غرب و کشورهای عربی خلیج فارس است. نريه افزود که 
اسرائیل برای توافق امنیتی با دمشق، مذاکراتی با حضور 
»تزاخی هانگبی« و »مرهف ابوقصره« وزير دفاع دولت 

موقت سوريه، در جريان دارد. اين مذاکرات که بعضا در 
آذربايجان برگزار شده، بر ايجاد توافقنامه امنیتی و کاهش 
نفوذ ايران، حزب الله و گروه های فلسطینی تمرکز دارد.

در همین حال، کانال عبری i24 فاش کرد که »احمد 
الشرع« رئیس دولت موقت سوريه، اخیرا در جلساتی 
با مقامات اسرائیلی در آذربايجان شرکت کرده، اگرچه 
منابع سوری حضور مستقیم وی را تکذيب کردند. اين 
جلسات با حضور »اسعد الشیبانی« وزير خارجه سوريه 
و »احمد الدالاتی« هماهنگ کننده امنیتی و همچنین 
فرســتاده ويژه بنیامین نتانیاهو برگزار شــده است. 
هدف، بحث درباره توافق امنیتی و احتمال افتتاح دفتر 
هماهنگی اسرائیل در دمشق بدون جايگاه ديپلماتیک 
است. انتخاب آذربايجان به عنوان محل مذاکرات، پیامی 
به ايران است که نشان دهنده تلاش اسرائیل و آمريکا 
برای محدود کردن نفوذ تهران در منطقه است. ديدار 
الشرع با الهام علی اف و امضای تفاهمنامه همکاری در 
بخش انرژی نیز جايگاه اســتراتژيک دمشق را تقويت 

کرده است.
انديشکده استیمسون هم گزارش داده که پس از سقوط 
اسد، ســوريه از متحد اصلی ايران به بازيگری همسو با 
غرب، ترکیه، عربســتان و قطر تبديل شده است. الشرع 
روابط با شــورای همکاری خلیج فارس را در اولويت قرار 
داده و از حمايت مالی و ديپلماتیک اين کشورها بهره مند 
شده است. عربســتان و قطر با پرداخت حقوق کارکنان 
 دولتی سوريه و سرمايه گذاری های کلان مانند قرارداد

 7 میلیارد دلاری با کنسرسیوم قطری، ترکیه ای و آمريکايی 
برای تولید برق، به تثبیت دولت الشرع کمک کرده اند.

دونالد ترامپ نیز با لغو تحريم های آمريکا علیه سوريه 
و حذف برچسب تروريستی از تحريرالشام، مشروعیت 
بین المللی دولت الشرع را تقويت کرده است. ديدارهای 
الشــرع با ترامپ و »تومــاس باراک« فرســتاده ويژه 
آمريکا، نشان دهنده چرخش بی سابقه سیاست خارجی 

دمشق است.
در اين میان، چرخش غرب گرايانه سوريه، تهديدی جدی 
برای منافع ايران است. همچنین عادی سازی روابط با 
اســرائیل، ازجمله مذاکرات برای پیوستن به توافقات 
ابراهیم، با مخالفت گسترده افکار عمومی سوريه مواجه 
است که آن را خیانت به آرمان فلسطین می دانند. اين 
موضوع، مشروعیت داخلی الشرع را به خطر می اندازد. 
توماس باراک تأکید کرده که الشرع بايد با احتیاط گام 

بردارد تا از تحريک افکار عمومی جلوگیری کند.
نقش جديد ســوريه به عنوان منطقه حائل، معادلات 
منطقه ای را تغییر داده اما شــکنندگی های داخلی و 
تهديدات ايران، ثبات اين جايگاه را به چالش می کشد. 
حمايت مالــی و ديپلماتیک عربســتان، قطر و غرب، 
به الشــرع امکان داده تا دولت خود را تثبیت کند اما 
وابســتگی به اين بازيگران، استقلال دمشق را محدود 
می کند. مذاکرات با اســرائیل، درحالی که بلندی های 
جولان همچنان تحت اشغال است، می تواند تنش های 
داخلی را تشديد کند. ايران با بهره گیری از نارضايتی های 
عمومی و اهرم های نظامی، قادر است معادلات را به نفع 
خود تغییر دهد. موفقیت الشــرع در حفظ تعادل بین 
مشروعیت داخلی و روابط خارجی، آينده اين تحولات 

را تعیین خواهد کرد.

سوریه؛ منطقه حائل جدید در معادلات ایران و اسرائیل

احمد الشرع در آغوش نتانیاهو؟ 
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     عکس روز

در روزهای اخیر، کی يف شاهد شديدترين بمباران ها 
از آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بوده است. فقط در يک 
شب، ارتش روسیه با بیش از ۵00 پهپاد و موشک های 
کینژال و اســکندر، پايتخت اوکرايــن را زير آتش 
گرفت. در اين حملات، بیمارستان ها، ايستگاه های 
آمبولانس و خانه های مسکونی، بدون تفکیک هدف 
قرار گرفتند. در اودسا، مرکز نظامی و مناطق مسکونی 
هدف حمله پهپادهای انتحاری قــرار گرفت. موج 
حملات هوايی همچنان ادامه دارد  و ولاديمیر پوتین 
نشــان داده قصد عقب نشــینی ندارد. اين حجم از 
حملات حاصل تغییراتی بنیادی در ماشین جنگی 
روسیه است. برخلاف سال 2022 و بنا بر گزارش ها، 
اکنون روســیه  هزاران پهپاد را ماهانه در خاک خود 
تولید می کند. چین نیز قطعات اين پهپادها را تأمین 
می کند و کره شمالی موشک های بالستیک را به خط 
مقدم می فرستد. به عبارت ديگر، روسیه يک »محور 
حمايت نظامی« برای ادامه جنگ تشکیل داده است.

  نقشه پنهان کرملین برای فتح تدریجی
هدف اصلی حملات اخیر تنها تخريب زيرساخت ها 
نیســت؛ پوتین می کوشــد مردم اوکراين را به فرار 
وادارد، روحیه ملی آنها را خرد کند و دولت زلنسکی 
را در انــزوای داخلی و بین المللی قــرار دهد. ارتش 
روسیه همزمان با حملات هوايی به پیشروی تدريجی 
در مناطق شــرقی ادامه می دهد. بر اســاس برخی 
گزارش ها، بیش از يک میلیون کشــته و زخمی در 
نیروهای روسی ثبت شــده  اما روند حملات متوقف 
نشده اســت. کارشناســان از آغاز يک حمله بزرگ 
تابستانی سخن می گويند که هدف آن، تخريب کامل 
سیستم دفاع هوايی اوکراين پیش از هرگونه کمک 
مؤثر غرب به ويژه از سرگیری کمک های آمريکاست. 
اگر اين نقشه موفق شود، پوتین می تواند تا پايان سال 

جاری اوکراين را به پذيرش شرايط خود مجبور کند.

  اگر اوکراین سقوط کند…
پرسش کلیدی اينجاست: اگر اوکراين سقوط کند، 
بعدش چه خواهد شــد؟ اين ديگر فقط يک فرضیه 
نیست؛ بلکه يک سناريوی واقعی و بسیار نزديک است. 
نخست، بايد دانست که فروپاشی اوکراين، شکستی 

عظیم برای غرب خواهد بود؛ شکســتی در مقیاسی 
بزرگ تر از افغانستان و عراق. نه فقط اعتبار ناتو به خطر 
می افتد، بلکه نظم امنیتی اروپا، قوانین بین المللی و 
مفهوم بازدارندگی هم فرو می ريزد. کشورهای شرق 
اروپا از جمله لهســتان، فنلاند، رومانی و کشورهای 
بالتیک، در خط مقدم تهديد پوتین قرار می گیرند. در 
چنین شرايطی، خطر گسترش جنگ به مرزهای ناتو 
بسیار واقعی خواهد شد. دوم، روسیه  با چشم طمعی 
به غرب اوکراين و حتی ماورای آن، جسورتر خواهد 
شد. پوتین پیش تر نشان داده که ديپلماسی برايش 
فقط يک ابزار در خدمت زور است. با سقوط کی يف، 
پیام واضحی به ساير کشورهای منطقه ارسال می شود: 
هر که مقاومت کند، تنها خواهد مانــد و در نهايت 
شکست خواهد خورد. سوم، وضعیت حقوق بشر در 
سرزمین های اشغال شــده وخیم تر می شود. اکنون، 
ده ها هزار کودک اوکراينی ربوده شده اند، زمین های 
کشاورزی به ويرانه بدل شده و صدها هزار خانواده از 
هم پاشیده اند. با گسترش اشغال، اين بحران انسانی 
هم تعمیق می يابد و غرب ناچار به مواجهه با موجی 

ديگر از مهاجران جنگ زده خواهد شد.

  غرب در خواب یا آماده واکنش؟
غرب همچنان بین دو قطب ســردرگم اســت: 
وعده هــای پرطمطــراق سیاســی و اقدامات 
عملی محــدود. حتی تلاش هايــی چون خريد 
ســامانه پدافندی پاتريوت از ســوی آلمان هم 
بیشتر نشانه ترس از گســترش جنگ به داخل 
مرزهای اتحاديه است تا کمک مؤثر به اوکراين. 
در ســوی ديگر، دونالد ترامپ که پیش تر وعده 
میانجی گری داده بــود، اکنون مواضع متناقضی 
دارد. از يک سو، به درستی پوتین را »نامطمئن و 
بی اعتبار« می داند و از سوی ديگر، بر اساس خُلق 
و احساسات شخصی، سیاست های خود را نوسانی 
و بی ثبات تنظیم می کند. برخی کارشناسان بر اين 
باورند که راه حل واقعی، نه در ارسال قطره چکانی 
تسلیحات، بلکه در اتخاذ اقدامات جسورانه تری 
همچون ايجاد منطقه پرواز ممنــوع يا مصادره 
اموال بلوکه شده روســیه برای بازسازی اوکراين 
نهفته است. اما اين اقدامات مستلزم اراده سیاسی 
واقعی است؛ چیزی که تاکنون در ناتو و اتحاديه 

اروپا به ندرت ديده ايم.

     
  کیوسک

لوموند فرانسه، عکس اصلی خود را 
به تغییر ساختار تولید انرژی چین از 
سوخت های فسیلی و زغال سنگ به 
انرژی های نو و تجدیدپذیر اختصاص داد و 
می گوید   چین در حال ترمیم نقصان های 
مدل اقتصادی پیشین خود است.

نیویورک پست آمریکا، عکس و تیتر اصلی 
خود را به سالگرد سوءقصد به ترامپ 

اختصاص داد و با انتشار اطلاعاتی جدید 
مدعی شد که محافظان ۱۰ روز پیش از 

سوءقصد تهدید را شناسایی کرده بودند.

روز
ره 

چه
 

   

عبدو روزيک، چهره 21 ســاله اهل تاجیکستان که تنها 
94 ســانتی متر قد دارد، بامداد شــنبه، پس از فرود در 
فرودگاه دوبی و بازگشــت از سفری به مونته نگرو، توسط 
نیروهای امنیتی بازداشت شد. خبر بازداشت نخستین بار 
از سوی رسانه های محلی منتشر شد و ساعاتی بعد، نیروی 
انتظامی دوبی، بازداشــت او را تأيید کرد، هرچند درباره 
دلیل آن توضیحی نداد. در فضای مجازی، برخی کاربران 
مدعی شدند که اين بازداشت به دلیل »دزدی« انجام شده  
اما اين ادعا هنوز به طور رســمی تأيید يا رد نشده است. 
شرکت سامان دهنده برنامه های هنری عبدو روزيک، در 
گفت وگو با روزنامه خلیج تايمز )از روزنامه های پرخواننده 
دوبی(، اعلام کرد هنوز از جزئیات شکايت مطرح شده آگاه 

نیستند و در حال پیگیری پرونده اند.

  از تلویزیون هند تا تالار نمایش دوبی
عبدو روزيک در ســال های اخیر با حضور در برنامه های 
پُربیننده مانند نمايش واقعیت محور بیگ باس 1۶ که با 
اجرای سلمان  خان پخش می شد، به چهره ای پرطرفدار 
در جنوب آســیا و جهان عرب تبديل شــد. او همچنین 
در نمايش های ســرگرم کننده ديگری شــرکت کرد که 
از شــبکه های تلويزيونی هند پخش می شد و میلیون ها 
بیننده داشت. او به دلیل بیماری ژنتیکی از دوران کودکی 
دچار کوتاه قامتی شــد  اما همین ويژگی بدنی به نمادی 
برای تمايز و شــهرتش تبديل شد. عبدو روزيک از جمله 
کسانی اســت که با دريافت »ويزای طلايی«، در امارات 
اقامت دائم يافته و در شهر دوبی زندگی می کند. شهرت 
عبدو تنها به تلويزيون محدود نماند. ســال گذشــته، او 
نخستین نبرد نمايشی مشــت زنی خود را در تالار بزرگ 
»کوکاکولا آريِنا« برگــزار کرد؛ نبردی که با اســتقبال 
هوادارانش و پخش گســترده تصويرها در شــبکه های 
مجازی همراه شــد. همزمان، او در بريتانیا نیز رستوران 

ويژه ای به نام »حبیبی« راه اندازی کرد که با شعار »مزه 
مشرق زمین در قلب لندن« تبلیغ می شد.

  نامی آشنا در پرونده های پر سروصدا
عبدالــروف محمدروف که بــا نام هنری عبــدو روزيک 
شناخته می شود، پیش تر نیز نامش در پرونده ای جنجالی 
در هند مطرح شد. در ســال 1403 خورشیدی )2024 
میلادی(، اداره رسیدگی به پولشــويی در هند او را برای 
پاســخگويی درباره ارتباطش با يک شــرکت خدماتی 
احضار کرد. هرچند در آن پرونده او به عنوان متهم معرفی 
نشد، اما حضورش در روند بررسی ها، خبرساز شد. منابع 
آگاه در امارات بــاور دارند که با توجه بــه اقامت قانونی، 

جايگاه اجتماعــی و فعالیت های رســمی عبدو روزيک، 
احتمال بازداشــت درازمدت او اندک اســت، مگر آنکه 
مدرکی روشــن در تأيید جرم احتمالی او وجود داشــته 
باشــد. هنوز هیچ گونه توضیحی از سوی خانواده، وکیل 
يا مدير برنامه های هنری او منتشــر نشــده و هزاران تن 
از دنبال کنندگانش در شــبکه های اجتماعی با نوشتن 
پیام هايی خواســتار آزادی او شــده اند. بازداشت عبدو 
روزيک، چهره ای که از کوچه های ســاده تاجیکستان به 
صحنه های جهانی رسید، بار ديگر نشان داد که مرز میان 
ستايش و سوءظن، باريک اســت. اکنون بايد ديد آيا اين 
رويداد، سرآغاز مرحله ای تازه در زندگی پرفراز و نشیب او 

خواهد بود يا تنها گذری کوتاه در مسیر شهرتش.

رابرت داونی جونیور، ستاره   فراموش نشدنی دنیای مارول، بار دیگر با شایعه ای هیجان انگیز درباره   فیلم »انتقام جویان: روز رستاخیز« خبرساز شده است. 
اطلاعات فاش شده ای در اینترنت پخش شده که صحت آن مشخص نیست  اما به دلیل داستان کلیشه ای اش، موجی از انتقادات طرفداران را برانگیخته 
است. طبق این شایعه، داونی جونیور در نقش دکتر دووم، شخصیت شرور فیلم، با سوءاستفاده از شباهت ظاهری اش به تونی استارک، خود را به عنوان 

نسخه ای از مرد آهنی از جهانی موازی معرفی می کند. او با این ترفند به تیم انتقام جویان نفوذ کرده و قصد دارد اعضای تیم را یکی یکی از سر راه بردارد. 
این ایده   تکراری، برخی طرفداران را ناامید کرده  اما بازگشت داونی جونیور به دنیای مارول همچنان شور و شوق زیادی ایجاد کرده است.

ون
و ز

یل
فرودگاه، آواز و اتهام

عبدو روزیک، خواننده و چهره نام آشنای تاجیکی که با قامت کوچک و آوازه اش به یکی از نام های پُرشنونده 
در خاورمیانه بدل شده، بامداد شنبه در فرودگاه دوبی بازداشت شد

در حالی که روسیه با حملات گسترده پهپادی و موشکی پایتخت اوکراین را زیر آتش گرفته، بسیاری 
از ناظران هشدار می دهند که تصاحب کامل اوکراین دیگر یک احتمال دور از ذهن نیست

شطرنج خونین ولادیمیر

جفری اپســتین، ســرمايه دار بدنام و متهم به قاچاق جنســی کودکان، اگرچه 
سال هاست در گور خفته  اما نامش همچنان سايه ای سنگین بر سر سیاست آمريکا و 
به ويژه دونالد ترامپ افکنده است. ترامپ  که پیش تر در محافل عمومی و ويديوهای 
قديمی در کنار اپستین ديده شده بود، اين روزها تلاش دارد نشان دهد هیچ ارتباط 
معناداری با او نداشته؛ اما رسوايی های تازه، وعده های پوچ و اختلافات درونی دولت، 

بار ديگر اين دوستی قديمی را به صدر اخبار کشانده است.

 خشم هواداران و فهرستی که نیست
در فوريه 202۵، پم باندی، دادستان کل دولت ترامپ، در مصاحبه ای تلويزيونی 
وعده داد که »فهرست مشتريان« اپستین، همان لیست مرموز از افراد پرنفوذی که 
احتمالا در رسوايی جنسی او نقش داشته اند، »هم اکنون روی میزش« قرار دارد. اين 
وعده، آتش هیجان در میان هواداران ترامپ، به ويژه جريان »ماگا« را شعله ور کرد  اما 
چند هفته بعد، وزارت دادگستری و اف بی آی به طور رسمی اعلام کردند که چنین 
فهرستی از اساس وجود ندارد. اين تناقض، موجی از عصبانیت را در اردوگاه هواداران 
ترامپ برانگیخت؛ کسانی که معتقد بودند رئیس جمهورشان، بالاخره پرده از يک 
توطئه بزرگ و قديمی برخواهد داشت. حالا اما همان ها باندی را  دروغگو  و  خائن  

می خوانند و برخی مانند لورا لوومر، خواهان اخراج فوری او شده اند.

 دعوا در اتاق بیضی؛ وقتی دولت خودش را می بلعد
پس لرزه های اين ماجرا، تنها به رســانه ها محدود نماند. منابع نزديک به کاخ 
سفید از مشــاجره های تند میان باندی و معاون اف بی آی، دن بونجینو، خبر 
داده اند؛ نزاعی که حتی با تهديد به اســتعفا همراه بوده است. گفته می شود 
که باندی، بونجینو را مقصر نمايش »ويديوی ناکامل« از لحظه مرگ اپستین 
دانســته و اين ماجرا به درگیری لفظی تندی در کاخ سفید انجامیده است. 
سیستم امنیتی آمريکا ادعا می کند که اپستین در سلول انفرادی خود در زندان 
خودکشی کرده است اما در آن ويديو، يک دقیقه خلأ زمانی در نیمه شب که 
به گفته اف بی آی ناشی از »بازنشانی خودکار دوربین« بوده و درست منطبق 
بر زمانی است که ادعا شده اپستین خودکشی کرده، به دستاويزی برای موج 
جديدی از تئوری های توطئه تبديل شده است. حالا بونجینو  که سابقه فعالیت 
به عنوان پادکست ساز محافظه کار را دارد، نه تنها تحت فشار افکار عمومی قرار 

گرفته، بلکه با احتمال کناره گیری از دولت هم روبه روست.

  ترامپ: »این مرده را رها کنید«
در میان اين جنجال ها، خود ترامپ هم آرام نماند. او با انتشار پستی در تروث سوشال 
از باندی دفاع کرد و منتقدانش را »خودخواهانی که قصد تخريب دولت بی نقص« 
او را دارند، خواند. جمله معروفش که »هیچ کس ديگر به اپستین اهمیت نمی دهد« 
تبديل به تیتر رسانه ها شد. او نوشت: »ما بايد انرژی مان را روی چیزهای مهم تری 
مثل انتخابات دزديده شــده 2020 بگذاريم، نه يک مرده کــه همه ازش حرف 
می زنند.« اما اين تلاش برای انحراف افکار عمومی، تاکنون نتیجه ای نداشته. جريان 
راست افراطی همچنان خواهان انتشار اطلاعات بیشتر است و بخش هايی از پايگاه 

انتخاباتی ترامپ، از ادامه پنهانکاری ناراضی اند. 

  ارواحی که آرام نمی گیرند
جفری اپســتین، حتی پس از مرگ، همچنان منبع تغذيه تئوری های توطئه است. 
لیست پررمزوراز، ويديوهای ناقص، وعده های بی ســرانجام  و مهم تر از همه، حضور 
چهره هايی چون پرنس اندرو، بیل کلینتون و دونالد ترامپ، اين پرونده را به نمادی از 
فساد ساختاری و زدوبندهای پشت پرده تبديل کرده است. ترامپ  که حالا در آستانه 
انتخابات آينده قرار دارد، بايد با اين کابوسِ دوباره  زنده شــده دست وپنجه نرم کند؛ 
کابوسی که ريشه در گذشته ای مشترک با اپستین دارد، گذشته ای که هیچ پست و 
تويیتی نمی تواند آن را پاک کند. در اين بین، ايلان ماسک هم با دو ادعای جنجالی خود، 
آتش اين دعوا را شعله ورتر کرد و به نوعی انتقام خود را از ساکنین کاخ سعید گرفت؛ 
اول، ادعای اينکه نام خود دونالد ترامپ در اين فهرست است و دوم هم اينکه نام استیو 

بنن، مشاور ارشد و دوست صمیمی ترامپ نیز در سیاهه مهمانان اپستین وجود دارد.

   ینگه دنیا                                                                                                             

سایه  شوم شبح اپستین
دونالد ترامپ، در مواجهه با موجی از خشم و تئوری های توطئه پیرامون پرونده جنجالی جفری اپستین، این روزها بیش از 

هر زمان دیگر، گرفتار پیامدهای رفاقتی قدیمی است که حالا برای دولتش حکم باری سنگین دارد

رامتین لطیفی  
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دبیر‌بین‌الملل



05 هنر
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4097  دوشنبه  23 تیر  1404 

به بهانه بازی خیره کننده 
حسن پورشیرازی  در فیلم »پیر پسر« 

غرورآفرینی
یک   نقش آفرین

 بی ادعا
غلام باستانی بازگشت 

 به سینمای اصیل و شخصیت 
محور ایران است

  یادداشت 

 گبرلو: تصمیم از بالا بود، ما مجری بودیم
در همین رابطه با  محمود گبرلو، از اعضای هیئت انتخاب جشنواره 
فجر چهل و سوم گفت وگو کردیم. گبرلو در سخنانش ضمن تأیید 
حضور »پیر پسر« در فهرست آثار توقیفی، گفت که این فیلم با 
پیگیری رسانه ها و فشار بدنه سینمایی، توانست مجوز حضور در 
جشنواره را بگیرد، اما بنا بر سیاستی مشخص، از بخش مسابقه 
کنار گذاشته شد. او گفت: »تصمیمی بود که از بالا گرفته شد؛ ما 

فقط مجری بودیم.«

   »قاتل و وحشی« در حاشیه ماند، »پیر پسر« اولویت شد
اما آنچه همچنان در هاله ای از ابهام باقی مانده، سرنوشت »قاتل 
و وحشی« است. فیلمی که به گفته بسیاری، ظرفیت بالایی برای 
ایجاد جریان تازه ای در سینمای ایران دارد. فیلمی با کارگردانی 
حمید نعمت الله و بازی های ســنگین که همچنان پشت دیوار 
توقیف مانده و حتی وعده های پی درپی نمایش در بخش فیلم های 

توقیفی نیز به جایی نرسید.
به این ترتیب، »پیر پســر« نه  تنها مجوز گرفت، بلکه توانست 
جای خالی »قاتل و وحشــی« را پر کند و حالا در اکران عمومی 
بدرخشــد. این درحالی است که هنوز مشــخص نیست چرا 
اولویت ها تغییر کرد و چرا فیلمی مانند »قاتل و وحشی« با وجود 

همه پتانسیل هایش، در دقیقه نود به حاشیه رانده شد.
آیا پای رقابت های درون سازمانی و ملاحظات سیاسی در میان 
است؟ یا قدرت فیلم و رســانه  »پیر پسر« را از صف توقیفی ها 

نجات داد؟ هر چه هست، این جابه جایی در فهرست نمایش آثار 
توقیفی، حکایت از چیزی بیش از انتخاب های سلیقه ای دارد؛ 
شاید یک سناریوی پنهان در پشت صحنه اکران های جشنواره!

 »پیرپسر« می توانست تحول جدی در سینمای اجتماعی باشد 
رضا گبرلو، منتقد سینما و از اعضای هیئت انتخاب جشنواره 
فجر ۴۳، از مواجهه  اولیه اش با »پیر پسر« گفت: »فیلم در همان 
مواجهه اول می توانست یک اتفاق تازه در سینمای اجتماعی 
ایران باشــد. یک تحول جدی، هم در مضمون و هم در ساختار 
کارگردانی«. او با اشــاره به تفاوت این فیلم با جریان رایج در 
سینمای اجتماعی ایران افزود: »تماشاگر ایرانی امروز، ذائقه ای 
پیدا کرده که از فیلم های اجتماعی ما جلوتر است. در حالی که 
فیلم سازان ما اغلب هنوز با ساختارهای کهنه یا محافظه کاری 
در مضمون دست وپنجه نرم می کنند«. گبرلو به جایگاه فیلم در 
فضای کلی سینمای ایران اشاره کرد: »مخاطب ایرانی امروز، دیگر 
مخاطب دهه ۶۰ و ۷۰ نیست. او جهان را می بیند، فیلم های روز 
دنیا را دنبال می کند و انتظار دارد که سینمای کشورش هم سطح 
با سینمای دنیا باشد. سینمای اجتماعی ایران سال هاست که از 
جریان حرفه ای جهان عقب مانده. این در حالی ا ست که تماشاگر 
ایرانی از طریق اینترنت و پلتفرم ها، به راحتی فیلم های روز دنیا 
را می بیند، تحلیل می کند و توقع دارد. در چنین شرایطی اگر 
فیلم ســاز ما هنوز درگیر روایت های سطحی و شعارزده باشد، 
نمی تواند مخاطب را جذب کند. پیر پسر در این میان، جسارت به 
خرج داده و با انتخاب مضمونی متفاوت، به منطقه ای ورود کرده 

که همیشه در سینمای ما سانسور یا حذف  شده است«.

    بضاعت سینمای اجتماعی ایران   بالا رفت 
به عقیده گبرلو، »پیرپســر« فیلمی است که بضاعت سینمای 
ایران را در روایت اجتماعی بالا می برد و نشان می دهد اگر فضای 
آزادانه تری برای انتخاب مضمون فراهم شود، فیلم سازان جوان 
می توانند اثری قابل اعتنا خلق کنند: »این فیلم نشان داد که 
اگر سیاســت گذار فرهنگی از ترس عبور از خطوط قرمز، سد 
راه مضمون های تازه نشود، تماشاگر هم به سینمای اجتماعی 
بازمی گردد و دیگر نیازی به تولیــد بی رویه کمدی های نازل 

نیست.«

 از مدافعان جدی فیلم بودم
گبرلو تأکید کرد کــه در انتخاب »پیر پســر« برای حضور در 
جشنواره، فضای رسانه ای و پیگیری ها مؤثر بوده اما در عین حال، 
تصمیم نهایی درباره حذف فیلم از بخش مسابقه، یک تصمیم 
سیاســت زده بود: »در هیأت انتخاب، من از مدافعان جدی این 
فیلم بودم. به نظرم این فیلم از لحاظ دراماتورژی، گرچه بی نقص 
نبود اما توانسته بود مخاطب را تا پایان درگیر نگه دارد. حتی با 
زمان طولانی، فیلم توانسته یک تنش درونی را حفظ کند که این 

خودش در سینمای ایران اتفاق نادری ا ست«.

 الگویی برای سیاست گذاران فرهنگی!
او با تأکید بر این که »پیر پســر« می تواند الگویی باشد برای 
سیاست گذاران ســینمایی، گفت: »این فیلم و آمار فروش این 
چند هفته، نشــان داد که اگر اجازه بدهیم فیلم سازان جوان با 

ذهنی آزاد به انتخاب مضمون بپردازند، سینمای اجتماعی دوباره 
جان می گیرد. تماشاگر هم نشان داده که اگر محتوای جدی و 
باکیفیت به او ارائه شود، دیگر به سراغ کمدی های سطحی و نازل 

نخواهد رفت«.

 هیچ اتفاق بدی نیفتاد، مدیران از محافظه کاری خارج شوند
به گفته  گبرلو، »استقبال مخاطبان از »پیر پسر« نشان داد که 
هراس همیشگی مدیران از آثار مسئله دار شاید بیش از آن که 
واقع گرایانه باشد، ناشی از بدبینی و محافظه کاری ا ست« و نتیجه 
گرفت: »هیچ اتفاق بدی نیفتاد. برعکس، فیلم دیده شد، نقد 
شد و تماشاگر با آن ارتباط برقرار کرد. این یعنی ما اگر از ترس 
خارج شویم، حتی سینمای اجتماعی هم می تواند صدر جدول 

فروش باشد«.

  سیاست گذاری پنهان در پس حذف یک فیلم
گبرلو معتقد اســت تصمیم به حضور نیافتن فیلم در بخش 
مسابقه، نه در سطح هنری، بلکه در سطح سیاست گذاری 
گرفته شد: »احساس ما این بود که برخی نمی خواستند فیلم 

وارد داوری شود، چون اگر این فیلم در بخش مسابقه حضور 
پیدا می کرد، به خاطر قدرت تکنیکی اش می توانست بسیاری از 
جوایز را کسب کند. به همین خاطر ترجیح دادند آن را از بخش 
داوری کنار بگذارند تا فضای رقابت را به نفع دیگر فیلم ها تغییر 
دهند.«  دراین میان باید اذعان داشت، این نگاه به حذف فیلم، 
هم تلخ است و هم هشداردهنده! وقتی سیاست های پشت پرده 
بر شایستگی های سینمایی می چربد، نتیجه اش بی اعتمادی 

تماشاگر و رکود در تولیدات جدی است.

  فیلم هایی خسته کننده که در یک قالب بودند
محمود گبرلو، عضو هیئت انتخاب جشنواره فجر ۴۳ در ادامه 
گفت وگو از تجربه  خود در روند داوری آثار گفت: »با توجه به حجم 

بالای فیلم های ارسال  شده، ما نزدیک به صد فیلم را دیدیم. واقعا 
کار سختی بود. اغلب فیلم ها از نظر ساختار و کارگردانی به طرز 
خسته کننده ای شبیه هم بودند. انگار همه در یک قالب گیر کرده 
بودند. اما وقتی پیر پسر را دیدیم، حس کردیم که یک اتفاق تازه 

در حال وقوع است«. 

 پیر پسر خستگی را از تن ما درآورد
او ادامه داد: »فیلم نه تنها متفاوت بود، بلکه می توانســت نگاه ما را 
نسبت به جریان موجود در سینمای ایران تغییر دهد. یک شوق و ذوق 
ناگهانی ایجاد کرد. خستگی مان در رفت! و همه اعضا با شور از فیلم 
استقبال کردند، اما همه چیز آن طور که انتظار می رفت پیش نرفت«.

  سیاست چیز دیگری خواست، نخواستند فیلم داوری شود
گبرلو در ادامه تاکید کرد، تصمیمات سیاست گذاران باعث شد 
فیلم از رقابت اصلی کنار گذاشته شود: »ما خیلی دوست داشتیم 
پیر پسر در بخش مسابقه باشد تا داوران هم آن را ببینند و در 
معرض قضاوت حرفه ای قرار بگیرد. ولی واقعیت این است که 
برخی افراد مایل نبودند فیلم وارد داوری شــود. چون احتمال 
می دادند که جوایز را به راحتی درو کند«. او در نهایت این نکته 
را اضافه کرد که کنار گذاشتن فیلم نه به دلیل ضعف آن، بلکه 
نتیجه  یک بازی پنهانی بود: »احساس می کنم سیاستی وجود 
داشت برای اینکه فیلم در داوری نباشد. به این ترتیب، فضا به 
نفع فیلم های دیگر باقی بماند. تصمیمی پشت پرده که نتیجه اش 

حذف فیلمی شد که می توانست برگ برنده جشنواره باشد.«

  فیلم را فقط به عنوان یک اثر هنری نگاه نمی کنم 
گبرلو با لحنی واقع بینانه افزود که تفاوت نگاه او، به عنوان یک 
روزنامه نگار منتقد اجتماعی، با منتقدان صرفا ســینمایی در 
همین جا مشخص می شود و گفت: »من فیلم را فقط به عنوان یک 
اثر هنری نگاه نمی کنیم؛ آن را در بستر جامعه تحلیل می کنیم. از 
منظر روز، از دل مردم. وقتی فیلمی مثل پیر پسر می تواند چنین 
تکانی به جریان سینمایی بدهد، نمی توان به سادگی از کنارش 
گذشت. چه با آن موافق باشیم چه مخالف، باید آن را تحلیل کرد، 
چون حرکتی نو در فضایی ایستاست و می تواند سرآغازی باشد 

برای بازتعریف سینمای اجتماعی در ایران«.

  قدرت اصلی در پشت صحنه  ، 
نه روی پرده ها

گفت وگو با گبرلو، درواقع تماشــای 
فیلم از منظری دیگر بود. نگاهی که 
نه تنها تکنیک، بلکه بستر اجتماعی، 
سیاســت گذاری فرهنگــی و آینده 
مخاطب را هم در نظــر می گیرد. از این 
رو، شاید مهم تر از خود فیلم، بحث هایی 
است که درباره آن شــکل می گیرد. این 
همان نقطه ای  است که »پیرپسر« را از صرفا 
یک فیلم، به یک موقعیت فرهنگی قابل تامل 

تبدیل می کند.
در نهایت، »پیر پسر« با عبور از پیچ وخم های 
توقیف، حذف، حاشیه و فشــار رسانه ای، حالا 
نه  تنها بر پرده سینماســت، بلکه در صدر جدول 
فروش قرار گرفته و نشــان داده است که تماشاگر 
ایرانی اگر اثری متفاوت، جسور و ساختارمند ببیند، آن 
را با آغوش باز می پذیرد. اما این مسیر برای دیگر فیلم های 
توقیفی، از جمله »قاتل و وحشــی« همچنان بسته است. 
سکوت درباره علت نمایش ندادن فیلمی که همه منتظرش 
بودند و کنار گذاشــتن فیلمی دیگر از بخش مسابقه، تنها 
یک پیام روشن دارد؛ در ســینمای ایران، همچنان قدرت 
اصلی در پشت صحنه هاست، نه روی پرده ها. اکنون که »پیر 
پسر« از حصار سانســور رهایی یافته و با استقبال مخاطب 
روبه رو شده، این پرســش جدی تر از همیشه مطرح است: 
چه کسی و بر چه اساسی تصمیم می گیرد که کدام فیلم حق 
 دیده شدن دارد و کدام فیلم باید همچنان پشت درهای بسته 

باقی بماند؟

در حالی که همه نگاه ها به »قاتل و وحشی« حمید نعمت الله بود، 
ناگهان »پیر پسر« از راه رســید و معادلات را برهم زد. فیلمی 
که سه سال توقیف بود، بی سر و صدا از لیست سیاه خارج شد، 
در جشنواره فجر ۴۳ به نمایش درآمد و حالا صدرنشین گیشه 
سینماهاست. اما چه شد که »قاتل و وحشی« عقب نشست؟ و 
پشت پرده حذف »پیر پسر« از بخش مسابقه چه بود؟ فیلم »پیر 
پسر« ساخته اکتای براهنی که حالا به راحتی عنوان پرفروش ترین 
فیلم اکران سینماها را از آن خود کرده، تا همین چند ماه پیش در 
فهرست فیلم های توقیفی بود. فیلمی جنجالی که به مدت سه 
سال اجازه نمایش نداشــت و تنها در بخش غیررقابتی و جنبی 
جشنواره فجر ۴۳ روی پرده رفت. بخشی که ویژه آثار توقیفی 
بود و از مدت ها پیش نام فیلم پرحاشیه »قاتل و وحشی« حمید 
نعمت الله در رأس آن دیده می شد. همه چیز تا آخرین لحظه به نفع 
»قاتل و وحشی« پیش می رفت. زمزمه های رفع توقیف، وعده های 
نمایش و حتی برخی گمانه زنی ها درباره امکان حضور در بخش 
اصلی جشنواره، این فیلم را به سوژه داغ رسانه ها و اهالی سینما 
بدل کرده بود. اما ناگهان، همه چیز تغییر کرد. در سکوت خبری، 

»پیر پسر« به فجر رسید و نمایش آن، مسیر نگاه ها را عوض کرد.

  »قاتل و وحشی« در حاشیه ماند، از بالا خواستند 
که »پیر پسر« دیده شود

   سیاست پشت پرده ای نخواست »پیر پسر« 
داوری شود تا جوایز را درو نکند

 از ترس خارج شویم، حتی سینمای اجتماعی هم 
می تواند صدر جدول فروش باشد

نبرد پنهان فیلم های توقیفی در جشنواره فجر
در گفت وگو با محمود گبرلو عضو هیئت انتخاب

 پیر پسر 
آزاد شد

قاتل                   و                     وحشی
 در حبس

سمیه خاتونی  
             هفت صبح

با اکران فیلم »پیر پسر« ساخته اکتای براهنی، بار ديگر نام 
حسن پورشــیرازی، يکی از چهره های ديرپای و حرفه ای 
بازيگری در سینمای ايران، به صدر بحث بازيگری بازگشته 
است. بازی خیره کننده او در نقش يک ضدقهرمان پیچیده، 
نه  تنها تحسین منتقدان و مخاطبان را برانگیخته بلکه بار 
ديگر اين پرســش را پیش رو نهاد که حسن پورشیرازی 
چگونه به چنین نقطه ای از درخشش رسیده است؟ آيا مسیر 
حرفه ای او گواهی نیست بر نوعی پايداری در کار، تنوع در 

نقش آفرينی و تعهد به اصول بازيگری؟
حسن پورشیرازی از جمله بازيگرانی است که در طی چهار 
دهه فعالیت هنری، توانسته تصويری متنوع و در عین حال 
عمیق از »مرد ايرانی« به نمايش بگذارد. گاه پدر سنتی، گاه 
فرمانده جنگ، گاه مردی خســته از مناسبات اجتماعی. او 
نه ستاره ای پرفروغ در رسانه هاســت، نه بازيگری جنجالی 
در انتخاب نقش، اما کارنامه اش گواهی می دهد که »بازيگر 
مؤلف« بودن الزاما به شهرت يا حضور در آثار جريان اصلی 
وابسته نیست. در گســتره  بازيگری ايران، کمتر چهره ای 
را می توان يافت که با چنین تنوعی از نقش ها، رســانه ها و 
فرم های بیانی مواجه باشد که در کارنامه  حسن پورشیرازی 
ديده می شود. او از عروسک گردانی در مجموعه های کودکانه  
دهه ۶0 تا ايفای نقش های پیچیده در فیلم های اجتماعی 
و آثار مستقل ســینمايی، همواره در حال تجربه  فرم های 
تازه و بازآفرينی هويتی چندوجهی از بازيگری بوده اســت. 
پورشیرازی نه صرفا يک بازيگر، بلکه هنرمندی چندساحتی  
است؛ او در پشــت صحنه نیز به عنوان کارگردان، نويسنده، 
برنامه ريز و دستیار کارگردان فعالیت کرده و از تجربه های 
گوناگون خود، بســتری فکری برای بازيگــری خلق کرده 
که کمتر بر کلیشه  متکی است و بیشتر بر عمق شخصیت، 

روان شناسی نقش و تحلیل موقعیت استوار است. 

  چهره ای انعطاف پذیر
 بدون حاشیه، با کارنامه ای پیوسته

در سینمای ايران که ستاره سازی اغلب با هیاهو، حاشیه سازی 
و »بیرون زدگی« از قاب اثر همراه است، حسن پورشیرازی 
مسیری متفاوت را پیموده است؛ بی سروصدا، بی ادعا، اما با 
چنان کیفیتی در نقش آفرينی که نمی توان حضورش را ناديده 
گرفت. پورشیرازی در طیف متنوعی از پروژه ها حضور داشته؛ 
از همکاری با فیلم سازان صاحب سبک مانند بهرام بیضايی و 
داريوش مهرجويی، تا کار با چهره های مستقل و ساختارشکن 
چون محمد رسول اف و بهمن قبادی. در تلويزيون نیز سابقه 
همکاری گســترده با کارگردانانی چــون مرضیه برومند، 
محمدرضا آهنج، سیروس مقدم، جواد افشار و محمدحسین 
لطیفی دارد.  کمتر کارگردانی در ســینما و تلويزيون ايران 
وجود دارد که از پتانســیل حرفه ای او بهره نبرده باشد. اين 
استمرار و تنوع باعث شده پورشــیرازی از معدود بازيگرانی 
باشد که هم در آثار جشنواره ای روشنفکری ديده می شود، هم 
در سريال های خانوادگی و تلويزيونی؛ هم در سینمای جنگ 
نقش آفرينی کرده، هم در سینمای کودک صداپیشگی کرده 
است؛ بی آنکه بازی اش رنگ تکرار بگیرد يا در دام تیپ سازی 
بیفتد. در مقايسه با هم نسل هايی چون رضا کیانیان يا پرويز 
پرستويی، پورشیرازی بازيگری است که خود را وقف کلیت 
اثر کرده، نه ديده شدن شخصی. در نقش های منفی نیز به 

سادگی به تیپ پناه نمی برد.

  دستاوردهای بین المللی و معرفی در جشنواره ها
پورشیرازی در داخل کشــور به عنوان بازيگری محبوب و 
تحسین شده شناخته می شود، اما سهمش از جوايز داخلی، 
کمتر از انتظار اســت. با اين حال، بازی در فیلم هايی مانند 
»کشتزارهای سپید« محمد رسول اف، جايزه بهترين بازيگر 
مرد جشنواره بین المللی فیلم دبی را برايش به همراه داشت. 
در فیلــم »نیمه ماه« )ماه نیوانگ( بهمــن قبادی، در نقش 
راننده ای میانسال ظاهر می شود؛ نقشــی که بدون اتکا به 
ديالوگ های پرحجم و تنها با زبان بدن و نگاه، حس خستگی، 
وفاداری و درک عمیق از جهان را منتقل می کند. اين فیلم در 
سال 2007 موفق به دريافت جايزه بهترين گروه بازيگری از 
جشنواره بین المللی فیلم استانبول شد. در تازه ترين موفقیت، 
بازی او در فیلم پیر پسر )1403( است که جايزه بهترين بازيگر 
مرد جشنواره فیلم ترانســیلوانیا را برايش به ارمغان آورد. 
جايزه ای که بار ديگر توانايی پورشیرازی را در اجرای نقش  

چندلايه تأيید می کند.

   هنر سکوت و بازی، مبتنی بر کنترل و حذف
پورشــیرازی بدن را نه ابزاری برای نمايش، بلکه رسانه ای 
دقیق برای انتقال حس می داند. او با حداقل حرکت، حداکثر 
تأثیر را می گذارد و از الگوی کمینه گرايی در بازی استفاده 
می کند. بدن را به عنوان ابزار انتقال وضعیت روانی و نه نمايش 
بیرونی به کار می گیرد. حرکت ها محدود اما هدفمندند و زبان 
بدن تابع تحلیل موقعیت است. سکوت در بازی او يک ابزار 
دراماتیک مستقل است در بیان صوتی، تن خنثی و مکث های 
حساب شده جای فرياد و نوســان را می گیرد؛ سکوت هايی 
که نقش روايی دارند و در ساختار فیلم سازان کم گفتار مانند 
محمد رسول اف مؤثر واقع می شوند. پورشیرازی خود را در 
میزانسن حل می کند؛ بدون مداخله در مرکز قاب يا تلاش 
برای ديده  شدن. او صحنه را از آن خود نمی داند، بلکه خود را 
در خدمت آن قرار می دهد. همین انضباط و خودداری باعث 
شده که همواره بدون خودنمايی ديده شود و از او بازيگری 

بسازد، کم ادعا، اما عمیق و ماندگار، نقش آفرينی او تابع منطق 
صحنه است، نه کاراکترمحور. 

   از شوکت تا غلام باستانی؛ سیر تحول یک ضدقهرمان
در دهه 70 حسن پورشیرازی با نقش شــوکت در سريال 
»نرگس« تصويری فراموش نشدنی از يک ضدقهرمان خلق 
کرد. نقشی که برای سال ها در حافظه مخاطبان باقی ماند. در 
ادامه مسیر، او با ايفای نقش های منفی کنترل شده، بی آنکه 
به اغراق يا تیپ ســازی روی آورد مرز میان شخصیت های 
محبوب و منفور را از میان برداشت. اما نقطه عطف اين مسیر 
شــبی در برج میلاد رقم خورد. زمانی که فیلم »پیر پسر« 
برای نخستین بار در جشــنواره فیلم فجر به نمايش درآمد. 
بازی درخشان پورشیرازی در اين فیلم، او را در قلب يک تیم 
موفق و هماهنگ قرار داد. تیمی متشکل از اکتای براهنی، 
لیلا حاتمی، حامد بهداد و محمد ولــی زادگان. در اين اثر، 
او با پاسکاری های احساســی دقیق و هماهنگی بی نظیر با 
ساير بازيگران، موفق شد يک شــخصیت محوری را از دل 
روايت بیرون بکشد. شــخصیتی که نه  تنها قلب درام، بلکه 
قلب مخاطب را نیز تسخیر کرد، بدمن شروری که در عین 

پیچیدگی و تلخی، همراهی مخاطب را برمی انگیزد.

   غلام نسخه ایرانی و به روز شده از فئودور کارامازوف
در گفت و گوی دوستانه ای که با  حسن پورشیرازی داشتم، 
به روشنی اشاره کرد که شخصیت غلام باستانی برگرفته از 
شخصیت »فئودور کارامازوف« در رمان مشهور »برادران 
کارامازوف« است. اشاره ای کاملا دقیق که با مشاهده بازی او 
در اين فیلم، به خوبی می توان تأثیر وام گرفته از آن شخصیت 
پیچیده و چندوجهی را احساس کرد. فئودور، همان طور که 
در رمان تصوير شده، شــخصیتی است شیطانی و در عین 
حال فريبنده. شخصیتی که از قواعد متعارف اخلاقی عبور 
کرده و تنها محرک او در زندگی، هوس، میل و ارضای امیال 
شخصی است. عزت نفس، مسئولیت پذيری و دلبستگی 
انسانی در اين شخصیت جايی ندارد. او حتی حاضر است 
برای رسیدن به خواسته هايش، فرزندان خود را قربانی کند. 
چنین شخصیتی، نه فقط از اخلاق فاصله دارد، بلکه هیچ 
چارچوب منسجمی از ارزش های انسانی را هم به رسمیت 
نمی شناسد. او موفق شد نسخه ای »امروزی« از فئودور را 
خلق کند. فئودوری که ديگر در روسیه قرن نوزدهم نیست، 
بلکه در قلب تهران امروز زندگی می کند. شخصیتی که گاه 
عاشق زنان طبقه بالا و مرفه اســت، گاه با عطر و ادکلن در 
محافل ظاهر می شود، گاه نیز در خانه ای متروک، تنهاست 

و مگس ها بر گرد او پرواز می کنند.

   اگر او بود، هیچ کدام از ما نبودیم 
همه ســال های فعالیت او مقدمه ای بود برای نقطه عطفی 
که در فیلم پیر پسر، اکتای براهنی به شکل کم صدا و بدون 
جنجال رخ داد. همان نمايش محــدود فیلم، يک زلزله در 
جايگاه بازيگری حســن پورشــیرازی به وجود آورد. او در 
اين فیلم، پس از سال ها موفق شــد يک بدمن سینمايی را 
بازآفرينی کنــد. تا جايی که مصطفی زمانــی وقتی جايزه 
ســیمرغ بلورين اين دوره از جشــنواره را به دست گرفت، 
گفت: »همه درباره بازی من، امین حیايی و شهاب حسینی 
صحبت می کنند. اما اگر حسن پورشــیرازی در اين رقابت 
حضور داشت، هیچ کدام از ما اين جايزه را نمی گرفتیم. من 
اين سیمرغ را با او تقسیم می کنم«. اين جمله، شايد بهترين 
گواه بر آن چیزی باشد که منتقدان سال ها درباره اش گفته اند: 
»پورشیرازی آن قدر دقیق، کامل و حرفه ای بازی می کند که 
گاه از داوری ها و داوران پیشی می گیرد. حق او در بسیاری از 
جشنواره ها ادا نشده، اما بازی هايش جای خود را در حافظه 

مخاطب و تاريخ سینما پیدا کرده اند«.

  پاسخ سینمای امروز به خاطره درخشان گذشته
»غلام باســتانی« شخصیتی اســت که می توان او را در 
رديف کاراکترهايی مانند »قیصــر« در حافظه تاريخی 
سینمای ايران جای داد. او به مخاطب اجازه می دهد نه 
فقط بازيگر را ببیند، بلکه با خود شخصیت درگیر شود؛ 
طوری که گويا از دل تاريخ و فرهنگ ايرانی بر پرده ظاهر 
شده اســت. اين توانايی، بازتابی اســت از نوع بازيگری 
در ســینمای پردقت علی حاتمی که بــه  جای نمايش 
چهره در پی خلق شخصیت بود. حســن پورشیرازی با 
نقش آفرينی  اخیــرش فلش بکی زنده و بــاارزش به آن 
سینمای اصیل و شخصیت محور در ايران است. سینمايی 
که هنوز هم با وجود جريان های غالب چهره محور، می تواند 
با تکیه بر فیلمســازانی خوش فکر و بازيگرانی اصیل و 
هنرمند، نفس بکشد و ادامه يابد. اگر بخواهیم از منظری 
فراگیرتر به اين درخشش نگاه کنیم، می توان »پیر پسر« 
را پاسخی دانست به خاطره ای که سینمای ايران از نسل 
درخشــان بازيگران دهه های ۵0 تــا 70 در ذهن دارد. 
بازيگرانی چون عزت الله انتظامی، علی نصیريان، جمشید 
مشايخی، محمدعلی کشاورز و داوود رشیدی که نه صرفا 
خودشان بلکه شخصیت هايی که ايفا می کردند در خاطر 
مانده اند. شــخصیت هايی چون »مش حسن« در گاو يا 
»شیش انگشتی« در کمیته مجازات، »شعبان استخوانی« 
و »رضا خوشنويس« در هزاردستان  که آن چنان دقیق 
و زنده بازی شــده اند که مخاطب، بیش از آنکه به بازيگر 

بینديشد، با خود شخصیت زندگی می کند.
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نقشه جغرافیای طلاق؛ تهران رکورددار
تهران با ۵2 طلاق به ازای هــر 100 ازدواج، نه تنها پايتخت 
سیاسی ايران که پايتخت شکســت های عاشقانه است. اين 
رقم به معنای آن اســت که از هر دو ازدواج در تهران، يکی به 
جدايی می انجامد؛ آمار هولناکی کــه حتی از میانگین ملی 
)39 طلاق به ازای 100 ازدواج( نیز به طرز چشمگیری بالاتر 
است. استان بحرانی پس از تهران به خراسان رضوی می رسد؛ 
دومین کلانشهر ايران با ترکیبی از مهاجرت داخلی و فشارهای 
مذهبی-اجتماعی، طلاق را به يک چالش جدی تبديل کرده. 
استان بعدی خوزستان است گويی تنش های اقتصادی ناشی 
از بیکاری مزمن و محیط زيست نامساعد، زندگی مشترک را 
در اين استان به میدان جنگی تبديل کرده. استان های بعدی 
فارس و آذربايجان شرقی اند. اگرچه اين استان ها از قطب های 
فرهنگی ايران هســتند اما تورم افسارگســیخته و کاهش 

حمايت های خانوادگی سنتی، آمار طلاق را بالا برده.

میانگین سن طلاق؛ زنان جوان تر، مردان دیرتر
آمارها نشان می دهد میانگین سن طلاق برای مردان 3۸.۶ 
سال و برای زنان 33.9 سال است. اين تفاوت ۵ ساله می تواند 
نشان دهنده چند واقعیت اجتماعی باشد، اينکه زنان در سنین 
پايین تر ازدواج می کنند و در صورت شکست رابطه، زودتر به 
سمت طلاق می روند اما مردان معمولًا در سنین بالاتر ازدواج 
می کنند و به دلیل مسائل مالی يا اجتماعی، ديرتر تصمیم به 
جدايی می گیرند. فشارهای اجتماعی بر زنان، مانند انتظارات 
از نقش مادری يا محدوديت های اقتصادی، ممکن است باعث 

شود زودتر از مردان به طلاق فکر کنند.

طلاق در سکوت آمار!
مطالعه آمار طلاق نه فقط نمادی از شفافیت، بلکه پایه ای برای بهبود 

شرایط اجتماعی و خانوادگی در جامعه تلقی می شود

هفت صبح از جدایی ها شکایت می کند

  نهادهای مسئول و روند انتشار آمار
سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اســناد و املاک دو نهاد اصلی در 
ايران اند که مسئولیت ثبت و انتشــار آمارهای حیاتی مانند ازدواج و 
طلاق را برعهده دارند. در سال های اخیر، سازمان ثبت احوال به عنوان 
مرجع اصلی انتشــار اين داده ها عمل کرده اما اخیرا اخباری مبنی بر 
توقف انتشار آمار طلاق منتشر شده که سوالات زيادی را درباره دلايل 

اين تصمیم ايجاد کرده است.

   سیستم های دیجیتالی و کاهش دخالت انسانی
سال 1403، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که 
آمار ازدواج و طلاق به صورت خودکار و بدون دخالت عامل انسانی از 
سامانه های ديجیتال استخراج می شــود. اين نشان دهنده پیشرفت 
سیستم های ثبت داده هاست اما به تنهايی دلیل کافی برای توقف انتشار 
عمومی آمار نیست! همانطور که »فرشاد مومنی« اقتصاددان چندی 
قبل گفته بود که آمار طلاق در ايران جزو آمارهای طبقه بندی شــده 
است! شايد اين ادعا چندان بیراهه نباشد کمااينکه افزايش نرخ طلاق در 
سال های اخیر به يک چالش اجتماعی تبديل شده و برخی تحلیلگران 
معتقدند انتشار اين آمار ممکن است به نگرانی های عمومی دامن بزند 
يا تصوير نامطلوبی از وضعیت خانواده های ايرانی ارائه دهد. در نتیجه، 
امکان دارد نهادهای مســئول ترجیح دهند اين اطلاعات را به صورت 
محدود يا داخلی بررســی کنند تا از پیامدهای روانی و اجتماعی آن 

جلوگیری شود.

   تصویرسازی اجتماعی و پنجره ای که 
به تدریج بسته می شود

در برخی گزارش ها اشاره شده که انتشــار آمار طلاق ممکن است به 
دلايل اجتماعی و فرهنگی با حساســیت هايی همراه باشد. تا همین 
چند سال پیش، انتشار دوره ای آمار ازدواج و طلاق با جزئیاتی مانند سن 
زوجین، دلايل طلاق و توزيع استانی، پنجره ای به واقعیت های جامعه 

ايران بود اما امروز، اين پنجره به تدريج بسته می شود.

   آمارهایی که محو می شوند
در سال های اخیر، انتشار داده های تفکیک شده طلاق به حداقل رسیده 
و دستگاه های مسئول ترجیح می دهند به جای ارائه تصويری شفاف، 
به گزارش های کلی و مبهم بسنده کنند. البته گزارش های داخلی از 
افزايش خزنده طلاق های توافقی حکايت دارند؛ پديده ای که می تواند 
زنگ خطر فروپاشی نهاد خانواده را به صدا درآورد اما آيا اين آمارها عمداً 
سانسور می شوند؟ بگذريم که بخشی از طلاق های »زيرزمینی« هم 
هیچ گاه به لیست آمار طلاق ها اضافه نمی شوند و بخشی از جدايی ها 

هرگز در دفاتر رسمی ثبت نمی شــوند؛ طلاق هايی مانند طلاق های 
عاطفی، صیغه ای و شفاهی که آمار واقعی را مخدوش می کنند. 

   انتشار عمومی آمار قبح آن را از بین می برد!
تقويم به بهمن 1403 رســیده بود که »جلیل مختار« ســخنگوی 
کمیسیون اجتماعی مجلس از يک پیشــنهاد جنجالی سخن گفت؛ 
اينکه آمارهای مربوط به مسائل اجتماعی همچون طلاق بايد به صورت 
سطح بندی برای مراکز پژوهشی و دانشگاهی منتشر شود چون انتشار 
عمومی آن در سطح جامعه قبح آن را از بین می برد! بنا بر نظر سخنگوی 
کمیسیون اجتماعی مجلس، شايد انتشــار برخی آمار در جامعه اثر 
نامطلوبی در نشاط جامعه داشته باشــد اما نمی توان برای جلوگیری 
از اين اثر نامطلوب صورت مســئله را پاک کرد و به کل، جلوی انتشار 

آمار را گرفت.

   مخاطبان آمار؛ مردم یا مسئولان
به نظر می رسد آمار طلاق در کشور رو به افزايش است. طلاق به عنوان 
يک آســیب اجتماعی در اغلب موارد ريشه در مشکلات شخصیتی و 
روانشناختی يکی از زوجین يا هر دوی آنها دارد. نداشتن مهارت های 
زندگی فردی و زوجی، ناتوانی در حل چالش ها، نداشتن مهارت مذاکره، 
ارتباط موثر و... منجر به ناســازگاری و نهايتا طلاق می شود. طلاق به 
عنوان يک راه حل بايد آخرين گزينه واقعی باشد. افزايش آمار طلاق 
اما حاکی از برعکس بودن اين رويه است! حال سوال اين است که برای 
حل اين معضل چه بايد کرد؟ آيا انتشار آمار طلاق کمکی به حل مشکل 
می کند؟ سوال اين است که آمار طلاق برای چه کسی منتشر می شود؟ 
برای مردم يا مســئولان؟ »مجتبی دلیر« بازرس انجمن روانشناسی 
اجتماعی ايران به »هفت صبح« می گويد: اگر اين آمار برای مسئولان 
منتشر شــود و تأثیری در تغییر و تحول برنامه های آنها برای جوانان، 
زوج ها و خانواده ها داشته باشد، خوب است اما اگر برای مردم معمولی 
منتشر شود نه تنها خوب نیست بلکه می تواند آسیب زا نیز باشد. اين 
روانشناس اجتماعی در توضیح استدلال خود می گويد: »وقتی آمار 
و اخبار طلاق برای مردم جامعه منتشر می شود نخستین آسیب اين 
است که به واسطه الگوبرداری، افراد را تشويق به طلاق می کند. با اولین 
مشکل جدی در زندگی مشــترک فرد به فکر آن راه حلی می افتد که 
توسط رسانه ها به او الگو داده شده است«. او ادامه می دهد: »به بیانی 
وقتی آمار و اخبار فراوانی طلاق به وفور منتشر شود به واسطه خطای 
شناختی، دسترس پذيری فرايند تفکر افراد را تحت تاثیر قرار می دهد 
و هنگام تصمیم گیری و فکر کردن به راه حل مشکلات، طلاق به عنوان 
يک راه حل فوری در دسترس حافظه فعال افراد قرار می گیرد و می تواند 

منجر به افزايش اقدام شود«.

   الزام ملاحظات کارشناسی در انتشار آمارهای 
مربوط به آسیب های اجتماعی

دلیر بر اين باور است که انتشــار آمار طلاق می تواند از طريق فرايند 
عادی سازیِ طلاق باعث افزايش آمار طلاق شود. فرد با خودش می گويد 
اگر اين همه آدم طلاق گرفته اند خب پس تصمیم اشتباهی نیست و 
اشکالی ندارد که من هم طلاق بگیرم، من هم يکی مثل همه! به اعتقاد 
اين روانشناس اجتماعی از طرفی انتشــار اين آمار می تواند به ترس 
مجردها از ازدواج دامن بزند. اگر اين همه ازدواج به طلاق منجر شده 
اصلا چرا بايد ازدواج کنیم؟ چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی! 
بنابراين در انتشار آمارهای مربوط به آسیب های اجتماعی برای عموم 
مردم بايد ملاحظات کارشناســی در نظر گرفته شود که در غیر اين 

صورت نقض غرض خواهد شد.

   طراحی برنامه ها و سیاست های مؤثر 
برای پیشگیری از طلاق

»مصطفی آب روشن« پژوهشگر آســیب های اجتماعی اما برخلاف 
دلیر بر اين باور است که طلاق به عنوان يک پديده اجتماعی پیچیده، 
تاثیرات عمیق و گسترده ای بر زندگی فردی و اجتماعی شهروندان دارد. 
آب روشــن به »هفت صبح« می گويد: »در بسیاری از جوامع، افزايش 
آمار طلاق به يک واقعیت غیرقابل انکار تبديل شــده. انتشار آماری 

دقیق و شــفاف از طلاق و علل آن می تواند به جامعه کمک کند تا با 
چالش های پیش روی خانواده ها و روابط زناشويی بهتر آشنا شوند«. اين 
پژوهشگر آسیب های اجتماعی بر اين باور است که انتشار آمار طلاق 
می تواند به افزايش آگاهی عمومی درباره مشکلات و چالش هايی که 
زوج های جوان با آن مواجه هستند، کمک کند. اين اطلاعات به افراد 
نشان می دهد طلاق يک مسئله رايج است و می تواند به آنها در اتخاذ 
تصمیمات بهتری در زمینه روابط زناشويی کمک کند. بنابر اظهارنظر 
او، بررســی علل طلاق از طريــق آمار به محققان، سیاســت گذاران 
و متخصصان آسیب شناســی اجتماعی کمک می کنــد تا الگوهای 
مشخصی را شناسايی کنند. اين يافته ها می تواند به طراحی برنامه ها و 

سیاست های مؤثر برای پیشگیری از طلاق کمک کند.

   تسهیل گفت وگو درباره طلاق
بنابر گفته های »آب روشن« با انتشار آمار طلاق، سازمان های اجتماعی 
و خانواده ها می توانند نیازهای آموزشــی و مشــاوره ای افراد را بهتر 
شناســايی کنند؛ موضوعی که می تواند منجر به توسعه برنامه های 
آموزشی برای زوج ها در زمینه مهارت های ارتباطی، مديريت بحران 
و حل تعارض شود. او می گويد: »انتشار آمار طلاق می تواند به دولت ها 
و نهادهای مربوطه کمک کند تا سیاســت های مؤثرتری را در زمینه 
خانواده و امــور اجتماعی مصوب کنند. افزايــش آمار طلاق به نوعی 
حساسیت زايی مسئله است به طوری که نیاز به تقويت حمايت های 
قانونی و اجتماعــی از خانواده ها را الزام آور می کنــد«. به اعتقاد اين 
پژوهشگر آسیب های اجتماعی، هنگامی که آمار طلاق به طور علنی 
منتشر می شــود، می تواند به کاهش تابوها و  برچسب های مرتبط به 
طلاق کمک کند طوری که طلاق ديگر به عنوان يک لکه ننگ تلقی 
نمی شود و اين موضوع می تواند موجب تسهیل گفت وگو درباره طلاق 

و کمک به افرادی شود که در آستانه طلاق قرار دارند.

   پیشگیری از مشکلات خانوادگی و بهبود روابط زناشویی
آب روشــن می گويد: »انتشــار آمار طلاق در جامعه می تواند افراد را به 
فکر وادار کند که آيا روابط آنها مســتحکم و پايدار اســت يا خیر؟ اين 
می تواند انگیزه ای برای زوج ها باشــد تا به تقويت روابط خود بپردازند و 
درصدد بهبود وضعیت زناشويی خود برآيند«. او ادامه می دهد: »انتشار 
آمار طلاق در جامعه می تواند به عنوان يک ابزار مؤثر در پیشــگیری از 
مشکلات خانوادگی و بهبود روابط زناشويی عمل کند. اين اطلاعات نه 
تنها به آگاهی اجتماعی می افزايد، بلکه از طريق شناسايی الگوها و علل به 
بهبود سیاست گذاری و توسعه برنامه های آموزشی کمک می کند. با توجه 
به اهمیت خانواده به عنوان نخستین بنیان اجتماعی، شفافیت در اين 
زمینه ضروری است و می تواند به کاهش مشکلات اجتماعی کمک کند«.

لیلامهداد  
             هفت صبح

»طلاق« به عنــوان يکی از مهم تريــن پديده های اجتماعی، 
تأثیرات عمیقی بر ساختار خانواده و جامعه دارد. در سال های 
اخیر با توجه به تغییرات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، نرخ 
طلاق در بسیاری از کشورها افزايش يافته. با اين حال، در برخی 
جوامع، انتشار آمار دقیق طلاق با محدوديت هايی مواجه است. 
اين محدوديت ها ممکن است ناشــی از ملاحظات فرهنگی، 

سیاسی يا اجتماعی باشد. با اين حال در بیشتر کشورها، آمار 
طلاق به عنوان يکی از شاخص های مهم اجتماعی در نظر گرفته 
می شود و انتشار آمار طلاق نه تنها به عنوان نمادی از شفافیت، 
بلکه به عنوان پايه ای برای بهبود شرايط اجتماعی و خانوادگی 
در جامعه نیز تلقی می شود. اين جوامع بر اين باورند که عدم 
انتشار اين آمار می تواند به تدريج به تشديد مشکلات و کاهش 
کارايی برنامه های اجتماعی منجر شود؛ بنابراين شفافیت در 
اين زمینه نه تنها يک ضرورت اخلاقی، بلکه يک نیاز اساسی 

برای توسعه پايدار جامعه به حساب می آيد.

تهران؛ پایتخت شکست های عاشقانه
در سال ۱۴۰۲، ایران شاهد ثبت ۲۰۱هزار طلاق بود؛ رقمی 
که هرچند ۶هزار مورد کمتر از سال قبل بود اما در مقیاس 
دهه )۱۳۹۲–۱۴۰۲( افزایش ۱۸درصدی را فریاد می زند 
اما آنچه نگرانی را دوچندان می کند، آمار ۷ماهه نخست 
۱۴۰۳ است: ۱۰۸,۶۷۳ طلاق در مقابل ۲۷۴,۵۹۶ ازدواج، 
یعنی ۳۹ طلاق به ازای هر ۱۰۰ پیوند. این نســبت در 
تهران به ۵۲درصد می رسد؛ گویی پایتخت در یک قمار 
عاطفی، سکه زندگی مشترک را روی جدایی می اندازد. 
تهران نه تنها در ازدواج )بــا ۶۳,۹۷۳ مورد در ۱۴۰۲( 
رکورددار است، بلکه با ۳۴,۰۹۷ طلاق در همان سال، 
عنوان »پایتخت طلاق« را یدک می کشد. تحلیلگران 
دلیل این بحران را در فشار اقتصادی می دانند. ۵۶درصد 
درآمد خانوارهای تهرانی صرف مسکن می شود، آن هم 
در شهری که مهریه های ســنگین و تورم ۵۰درصدی، 

نفس های زندگی مشترک را به شماره انداخته اند.

استان هایی با کمترین طلاق

جايگاه اول کمترين طلاق به ايلام و خراســان 

جنوبی می رسد زيرا ساختارهای قبیله ای و همبستگی 

خانوادگی قوی، تابوی طلاق را زنده نگه داشته. در جايگاه 

بعدی نام سمنان و کهگیلويه و بويراحمد به چشم می خورد؛ 

استان هايی که جمعیت کم و سبک زندگی سنتی از عوامل 

کاهش طلاق است. اســتان بعدی بوشهر است. اگرچه 

اين استان با چالش های اقتصادی مواجه است اما 

فرهنگ دريانوردی و سبک زندگی جمع گرا، 

طلاق را به حداقل رسانده.

طلاق توافقی؛ پایان 
صلح آمیز یک جنگ داخلی!

2۶درصد طلاق هــا امروز به صــورت توافقی ثبت 

می شوند. اين رقم نه نشانه پیروزی ديالوگ که اعترافی به 

شکست نهاد خانواده در برابر فشارهای بیرونی است. زوج های 

جوان ترجیح می دهند به جای تحمل »جنگ دائمی« با يک »صلح 

سريع« از هم جدا شوند. طبق گزارش ها، 1۵درصد طلاق ها مستقیماً 

به »دخالت خانواده ها« مرتبط است اما ريشه اين دخالت ها اغلب فقر 

و ناتوانی در تأمین هزينه هاست. در اين میانه مهريه؛ شمشیر دو 

لبه است. برخی کارشناسان مهريه را عامل طلاق می دانند 

اما داده ها نشــان می دهد بخش قابل توجهی از زنان 

مهريه را می بخشند تا از »چرخه دادگاه های 

طولانی« رها شوند.
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  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- از غذاهای آستارا- یکی از آثار تاریخی 

اصفهان
2- کامل کــردن- بعد از مرگ ســهراب 

چه سود؟
3- الفبای  موســیقی- میان و وســط- 

پارازیت-  اذیت
4- خوراک طیور- ســاز ضربی- دسته و 

گروه- صف و ردیف
5- نژادی در آسیا- اسب یدک- سامانه

6-  ریاضی دان و شــیمی دان فرانسوی- 
ذخیره-  از فلزات

7-  مسافرخانه کنار جاده ای- اسناد- ذات
8- قرآن خوان- سرد کردن- خدمتکار پیر

9-  از جنگ هــای صدر اســام- جمع 
جایزه- هستی و وجود

10- حروف مقطعه سوره 36 قرآن کریم- 
از وسایل گرمازا- اندیکاتورنویس

11- بندری در ســوئد- جای سرخوردن- 
شهری در استان اردبیل

12- شبانگاه- حمله بردن- کاه فرنگی- 
شهری در آلمان

13- آدم کش- مغــازه-  صنعت و هنر- 
عامت مصدرجعلی

14- خودرو- شیرینی قزوین
15- دانشــگاهی در آمریــکا- پایتخت 

نامیبیا

عمودي
 1- باندپیچی- نائب و جانشین

2- شــهر مرزی شــمال ایران- شخص 
عاطفی

3- واحد بــازی تنیس- مــرد نیکوکار- 
آبشاری در استان  گیان

4- خطایــی در فوتبال-  ضــد قهر- یار 
غم- دست  مالیدن

5- خاکســتر- خاندان و قوم- فلز مایع- 
رایحه

6- شما و من- محصول  عقل- میوه ریز و 
شیرین- سعی و کوشش

7- به جز-  انباشته- جمع وکیل
8- نی میان تهی- فارسی امروزی- گیاه 

تاجریزی
9- از ابزار باغبانی- مشاوره- گهواره بچه

10-  از اعیاد هندی ها- رنگ پوست موز- 
طعم- حرف ندا

11- از غذاهای ایرانی- پسر کوچک- حرف 
همراهی- سرگرمی و بازی

12- بالاپوش بلند قدیمی-  شمای بیگانه- 
واحد پول ویتنام- نسیه نیست

13- مفتش- ســحرآمیز-  آخرین عدد 
یک رقمی 

14- مرید- از نهادهای سازمان ملل متحد
15- از غذاهای محلی  گیان- بزرگ ترین 

عصب  بدن 
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م

طراح : حمیدرضا محمدرضایی     
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 کشور 
 عجز و  بى همتاصنعتى آسیا

سلولناتوانى هدیه 
حرف  تسلى دادنخاطره انگیز

نازى ها

مایع زرد 
خون

 حفر کردن

 صداى درد
از هنرهاى 

معمارى

سنگ
توهین

ترس
شهرى در 

عربستان
 اندام پرواز 

پرنده
 بى سر و 

اداتسامان
خودم

محکم و 
استوار

کاخ معروف 
هندوستان

دانه 
خوراکى

به جز
تمدن کهن  از رنگ ها

ایتالیا
  مرکز 

استان گیلان
عقب

مرکز ایالت 
کانزاس

 از پرندگان 
شکارى

 درهم 
پیچیدن

خشم شدید

پرنده شبیه گشوده
مرغابى

ریشهمزه خرمالو

بى نظیر

آن که یا 
آنچه مثل و 
مانندش کم 

پیدا شود

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
 از نو

 جوین
دکور
 رمیم
 زیرا

 طاقه
 مسجل

 هدیه

5 حرفي : 
 انوشه

 آدامس
 آگاهی

 جملگی
 رشیدا
 شوفاژ

 طفیلی
 فرادی

 کشمیر

 متحیر
 مصیبت

 منیژه
 نسترن

 یالتا
6 حرفي : 

 رایگان
سرلشکر

 مستخرج
 ورامین

7 حرفي : 
 استقامت

 دنگ و فنگ

8 حرفي : 
  طای کاذب

 غلط انداز
 کاردینال

 هرم خمیده

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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    حاشیهتوضیح فدراسیون درباره حذف جنجالی ویدیوی  تیم ملی بسکتبال زنان ایران

اخباری:     دنبال بازیکن ۲۰۰ هزار دلاری هستم
راهکار چادرملو برای مقابله با پروژه ایران هراسی

ســعید اخباری می گوید دنبال جــذب بازیکنان خارجی 
هستند تا پروژه ایران هراسی را شکست بدهند.

 به گزارش هفت صبح، سعید اخباری، سرمربی تیم فوتبال 
چادرملوی اردکان خود را آماده دومین فصل سرمربیگری در 
لیگ برتر با این تیم استان یزد می کند. اخباری در گفت وگو 
با خبرنگار مــا از چالش های این تیم بــرای فصل پیش رو 

صحبت کرد. 
چادرملو در فصل اول حضور در لیگ برتر با 34 امتیاز در رتبه 
دهم جدول ایستاد که نتیجه قابل قبول در اولین فصل لیگ 
برتری این تیم به حساب می آید. صحبت های سرمربی جوان 

چادرملو را می خوانید:
اخباری راجع به فصل گذشته  و نتیجه این تیم در لیگ برتر 
گفت: در مورد پارسال باید بگویم که همه اول فصل به من  
می گفتند با این شــرایطی که تو یارگیری می کنی این تیم 
می افتد. من 10 سال در لیگ برتر کار کرده بودم و می دانستم 
تیمم چه شــرایطی دارد. بازیکنان با استعدادی داشتم و به 
همه آنها ایمان داشــتم. امســال هم با همان شناخت دارم 
تیمی می بندم که نتایجی مثل پارســال بگیرد و چه بســا 

بهتر باشد.
او در مورد محدویت بودجه باشگاه چادرملو عنوان کرد: به 

هرحال تیم های دیگر با بودجه های بالا هزینه های خوبی 
می کنند و قاعدتا ما اگر بودجه خوبی نداشته باشیم دچار 
مشکل می شویم. هدف ما استفاده از ستاره ها نیست ولی 
می خواهیم در این شرایط جنگی که پروژه ایران هراسی 
برای بازیکنان خارجی به راه انداخته اند، آنها را متقاعد 
کنیم که به ایران بیایند. باشگاه های دیگر با بودجه 600، 
700  هزار دلاری بازیکن  خارجی گرفته اند و من با 200 

هزار دلار دنبال بازیکن خارجی می گردم.
سرمربی چادرملو در مورد شــرایط استادیوم خانگی شان 
در یزد گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که کار ما را ســخت 
می کند، آماده نبودن ورزشــگاه خانگی مان  در هفته های 
ابتدایی  اســت  و اینکه خارج از یزد بازی کنیم کارمان را 

سخت می کند.
او در مورد نقل و انتقالات شان توضیح داد: ما آقای علیرضا 
آرتا را گرفتیم  و ســعی می کنیم چند بازیکن دیگر را این 
هفته اضافه کنیم.  امسال چون لیگ  فشرده است، هر تیمی 

ریکاوری بهتری داشته باشد  می تواند نتایج بهتری بگیرد.
اخباری در مورد اضافه شــدن حمید علیدوستی به عنوان 
مدیر فنی تیم گفت: آقای علید وستی از اسطوره های فوتبال 
و از مکتب هما هستند.   انشــاءالله از حضور ایشان استفاده 
کنیم. از آقای بابایی تشکر می کنم که تا امروز همه تلاشش را 
برای بستن این تیم  کرده است و امیدوارم این هفته با جذب 

نفرات بیشتر اتفاقات بهتری برای تیم ما بیفتد.

 مخالف شادی نیستیم
 پروتکل ها باید رعایت شود

امید‌ذاکری‌نیا  
             دبیر ورزشی

درحالی که پرســپولیس شــروعی توفانی در فصل 
نقل وانتقالات تابستانی داشت  اما این روند خیلی زود 
متوقف شد؛ طوری که بسیاری از هواداران احساس 
کردند رگبــار خریدها فقط یک ناپایــداری بهاری 
بوده که زود عبور کرده اســت. تا این لحظه، باشگاه 
پرســپولیس بازیکنانی چون پیام نیازمند، مجتبی 
فخریان، رضا شــکاری، تیوی بیفوما، محمود امین 
کاظمیان و حسین صادقی را جذب کرده؛ اسامی ای 
که اگرچه در نــگاه اول نوید یــک ترکیب جدید را 
می دهد  اما ترکیب تیم هنوز با کمبودهایی اساسی 
در چند پست کلیدی مواجه است. در روزهای اول 
اعلام جذب این بازیکنان، تصور می شد روند خریدها 
ادامه دار باشد اما به یک باره جریان ورودی بازیکنان 
به باشگاه متوقف شــد. همزمان، حمید استیلی که 
نقش مهمی در مذاکرات اولیه داشت، تنها یک روز 
بعد از معرفی سرمربی جدید، از مسئولیتش در تیم 

کنار رفت. او البته خریدهای انجام شده را به سرمربی 
ترکیه ای تیم و ســایر اعضای مدیریتی نسبت داد و 
مسئولیت مســتقیم آنها را نپذیرفت. با آغاز اردوی 
آماده سازی پرسپولیس در ترکیه، نگاه ها به ترکیب 

نهایی تیم معطوف شده اســت. کارشناسان و حتی 
هواداران معتقدند این تیم در پست هایی چون دفاع 
کناری و هافبک میانی هنوز با ضعف مواجه اســت و 
در مقابل در برخی پســت ها مانند وینگر، با ترافیک 
بازیکن روبه روســت. در همین حال، یک منبع آگاه 
نزدیک به باشگاه در گفت وگو با هفت صبح تأکید کرد 
که کار پرسپولیس در نقل وانتقالات به پایان نرسیده 
اســت. او گفت: »نقل وانتقالات باشگاه هنوز تمام 
نشده و مذاکره با گزینه های مورد نظر ادامه دارد.« 
او در ادامه از مذاکرات با چنــد بازیکن خارجی خبر 
داد و افزود: »ما با چند بازیکن از قاره های مختلف در 
حال مذاکره هستیم، مخصوصاً یک بازیکن اروپایی 
که مذاکرات خوبی با او داشتیم و فکر می کنم به زودی 
خبرهای جالبی برای هواداران داشــته باشیم.« در 
حالی که برخی شــایعات از تأثیر مســائل مربوط به 
جنگ بر روند جذب بازیکنان خارجی حکایت دارد، 
این فرد نزدیک به باشگاه چنین چیزی را رد می کند 
و معتقد اســت که مانعی برای ورود بازیکن خارجی 

وجود ندارد.

سرخ ها کماکان در بازار

خریدهای خارجی پرسپولیس ادامه دارد

ویدیویی که فدراســیون بین المللی بســکتبال 
)فیبا( از تیم ملی بســکتبال زنان ایران منتشر 
کرده بود، تنها دقایقی پس از انتشــار در صفحه 
رسمی مسابقات آسیاکاپ حذف شد. این ویدیو 
که فضایی شاد، پرانرژی و البته همراه با حرکات 
موزون بازیکنــان تیم ملی را نشــان می داد، با 
واکنش های گسترده ای در فضای مجازی مواجه 
شد. برخی از کاربران  نسبت به حذف سریع این 

ویدیو انتقاد کردند .
برای بررســی موضوع و روشــن  شــدن موضع 
فدراسیون بســکتبال ایران، با محسن معزی فر، 
سرپرست دبیری فدراســیون بسکتبال تماس 

گرفتیم.
او در گفت وگو بــا هفت صبح در ارتبــاط با این 

ویدیو گفت:
»برای دختران ما در اردوها هم شــادی هست 
و هم اصول اخلاقی رعایت می شــود. از طرفی 
ما یک عرفی داریم بــرای دختران مان، یک جور 
فاصله های فرهنگی داریــم و عرف مملکت مان 

اســت. به هیچ وجه مخالــف شــادی دختران 
نیســتیم. این کار، غیرحرفه ای از سوی فیبا بود 
که باید عرف فدراسیون بسکتبال ایران را رعایت 

می کرد.«
معزی فر در ادامــه تأکید کرد که فدراســیون 
ایران از ســاخت چنین ویدیویی بی اطلاع بوده 
و فیبا بدون هماهنگی اقدام به انتشــار آن کرده 
است:»ما از موضوع ساخت چنین ویدیویی خبر 
نداشــتیم. آنها طبق پروتکل فدراســیون ها که 
برخی مسلمان هستند، برخی مسیحی هستند 
و... عمل می کنند. ما هم مشــکلی نداشتیم. با 
پخش این کلیپ مشــکلی نداریم  اما باید ادیت 

بهتر و رعایت پروتکل ها انجام می شد.«
وی با رد هرگونه برخورد تنبیهــی با بازیکنان، 
گفت:»هیچ محرومیتی برای بسکتبالیســت ها 
در کار نیست. ما، هم به خاطر محرم و هم فضای 
جنگ تحمیلی، ســعی کردیم تمرکز بچه ها را 
روی مسابقات حفظ کنیم. با توجه به شرایط، 10 
روز زودتر آنها را فرستادیم تا همه چیز برایشان 

فراهم باشد.«
او همچنین فشــار از ســوی نهاد خاصی را رد 
کرد:»هیچ فشاری از ســوی جای خاصی در کار 

نیست و مشکلی هم نبوده است.«
معزی فر در بخــش دیگــری از صحبت هایش 
با اشــاره به اهمیت رعایت ضوابط رســانه ای و 
فرهنگی گفت:»ما بایــد پروتکل های خودمان 
را حفظ کنیم. بخش رسانه ای ورزش، بخشی از 
حکمرانی وزارت و مملکت است و نمی توانیم هر 

چیزی را پخش کنیم.«
او با اشاره به حساســیت های موجود در رابطه با 

فضاهای زنانه مثل رختکن تیم ها افزود:
»این مســائل در رختکن خانم هاســت و برای 
ساخت چنین ویدیویی باید حساسیت بیشتری 
نشــان می دادند. ما موافق ایــن بودیم که ادیت 
مجــددی شــود. در آن زمــان اگــر هماهنگ 
می کردند، پروتــکل خودمــان را می گفتیم و 

مشکلی هم نبود.«
با وجود حذف این ویدیو از صفحات رسمی فیبا، 
هنوز توضیح روشنی از سوی فدراسیون جهانی 

درباره این اقدام ارائه نشده است.
 تیم ملی بسکتبال زنان ایران در رقابت های کاپ 
آسیا دیویژنB در کشــور چین حضور دارد. تیم 
ملی ایران در این مسابقات در گروه دوم با جزایر 

کوک، مغولستان و تایلند همگروه است .

حسین‌بزرگی  
             هفت صبح

محمد‌صادق‌تبار  
             هفت صبح
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ــوذ  ــوند. نف ــس می ش ــوند. ح ــده نمی ش ــط دی ــا، فق ــی فیلم ه بعض
می کننــد بــه زیــر پوســت تماشــاگر، بــا لحنــی آشــنا، زخمــی 
قدیمــی را فشــار می دهنــد. شــبِ نمایــش قرمــز، در یکــی از 
ــده شــد.  ــم دی ــک فیل ــزی بیشــتر از ی ســالن های قدیمــی شــهر، چی
ــر  ــف جلوت ــد ردی ــای چن ــان صندلی ه ــش از می ــه صدای ــزی ک چی

می آمــد. آهســته، ولــی لرزاننــده.
ــنگینی  ــگاه س ــه ن ــن چ ــت:  ببی ــد، زن آرام گف ــروع ش ــه ش ــم ک فیل

داره...
مرد کنارش گفت:  بازیه دیگه. جدی نگیر...

ــم  ــر از خش ــی پ ــب. فیلم ــم آن ش ــگاه، ه ــم آن ن ــود. ه ــدی ب ــا ج ام
ــزار تملــک تبدیــل  ــه اب خامــوش، بی عدالتــی روزمــره و عشــقی کــه ب
ــر  ــه از همس ــت ک ــی اس ــرقی زن ــتی مش ــز، هس ــود. در قرم ــده ب ش
درگذشــته اش دختــری دارد و حــالا بــا مــردی ثروتمنــد بــه نــام ناصــر 
ــه اســت. او  ملــک ازدواج کــرده. مــردی کــه دچــار ســوءظن بیمارگون
ــتاری( حســاس اســت،  ــغلش )پرس ــه ش ــد، ب ــک می زن هســتی را کت
ــی  ــی آورد. وقت ــاب نم ــران را ت ــا دیگ ــاده اش ب ــوی س ــی گفت وگ حت
ــای  ــی و ادع ــا چرب زبان ــر ب ــد، ناص ــک می خواه ــتی از دادگاه کم هس
عشــق، ســعی دارد همه چیــز را عــادی جلــوه دهــد. امــا چیزهــا دیگــر 

ــتند. ــادی نیس ع
ــد  ــگار دارن ــه ان ــته اند ک ــی نشس ــالن، زوج ــی س ــان تاریک و در هم

نســخه ای زنــده از همیــن فیلــم را از ســر می گذراننــد.
- مــن فقــط گفتــم یــه ســر بــه مامانــت بزنیــم. همینــم شــده 

لــت؟ دخا
-  وقتی همه چی رو با خواهرت درمیون می ذاری، آره، دخالته.

حرف شــان آرام اســت، ولــی دیگــران هــم می شــنوند. مثــل 
ــی  ــرون زده و جای ــرده بی ــالا از پ ــه ح ــر، ک ــنگین ناص ــای س نگاه ه
ــار  ــت فش ــتی تح ــی رود. هس ــو م ــم جل ــته. فیل ــرد نشس ــار م در رفت
ــد،  ــش بیای ــاید آرام ــا ش ــد ت ــا می کن ــغلش را ره ــر، ش ــواده ناص خان
ــکی  ــه پزش ــی او را ب ــه دارد. قاض ــونت ادام ــرل، و خش ــم، کنت ــا توهّ ام
ــر،  ــه ناص ــد ک ــتی درمی یاب ــت، هس ــد. در نهای ــاع می ده ــی ارج قانون

ــت. ــرده اس ــدری اش ب ــه  پ ــه خان ــده و ب ــا را دزدی ــرش ط دخت
زن در ســالن گفــت:  اگــه بچه مونــم بگیــرن، تــو بــازم می گــی 

»بی خــود شــلوغش نکــن«؟
مــرد کمــی خــم شــد، صدایــش را پاییــن آورد، امــا لحنــش تیــز بــود:  

ــن ناصــرم؟ ــی. م ــی قاطــی می کن ــا زندگ ــو ب داری فیلم
ــش  ــق وســط تن ــگار دقی ــد. ان ــه بلن ــه آرام، ن زن برگشــت ســمتش، ن

ــود. ب

ــا  ــه. ب ــازی می کن ــو رو ب ــر ت ــگار ناص ــی... ان ــه جاهای ــی ی ــه... ول -  ن
ــان... ــرل پنه ــون کنت ــد، هم ــون لبخن هم

ــد گفــت:   ــه مکــث. بع ــد ثانی ــرون داد. چن ــا صــدا بی ــرد نفســش را ب م
ــط  ــه فق ــه همیش ــدی ک ــار، می فهمی ــک ب ــط ی ــار، فق ــک ب کاش ی

ــت. ــر نیس ــا مقص ــی از م یک
ــار، طــرف منــو می گرفتــی،  ــه ب ــار، فقــط ی ــه ب ــو ی زن گفــت:  و کاش ت

ــو. ــه خانوادت ن
ــت در  ــاب، پش ــتی در ق ــود. هس ــن ب ــالا رفت ــال ب ــم در ح ــدای فیل ص

ــت. ــاه نیس ــر پن ــت دیگ ــه می دانس ــود ک ــتاده ب ــه ای ایس خان
ــش،  ــر در کلمات ــه دیگ ــود ک ــتاده ب ــی ایس ــالن، زن ــان، در س و همزم

ــود. ــان کاری نب ــرای پنه ــی ب جای
ــه  ــی رو نگ ــن زندگ ــم ای ــعی می کن ــوزم دارم س ــن هن ــت:  م ــرد گف م

دارم.
ــا حــرف مــادر جــان  ــا نظــر خواهــر کوچیکــت؟ ی ــو، ی ــا ســعی ت زن:  ب

ــدی؟ ــو خری ــه من ــر می کن ــوزم فک ــه هن ک
ــی  ــد. صــدای »هیــس« آرام ــکان خوردن ــر در اطراف شــان ت ــد نف چن

شــنیده شــد. امــا مکالمــه ادامــه پیــدا کــرد.
ــه  ــی ی ــه ای. حت ــال بهون ــط دنب ــو فق ــت:  ت ــر گف ــی بلندت ــرد کم م

فیلمــم بهونه ســت بــرات.
زن:  چون این فیلم شبیه زندگی مونه. چون این زن، خود منم!

حالا چند تماشاگر برگشته بودند به پشت سرشان.
ــول  ــم پ ــا ه ــا... می شــه ســاکت شــید؟ م ــم، آق ــت:  خان ــر گف ــک نف ی

ــم! ــن فیلمــو ببینی ــم ای دادی
ســکوت کوتاهــی حکم فرمــا شــد. زن ســرش را پاییــن انداخــت، ولــی 

بغــض داشــت. مــرد بــه پــرده زل زده بــود.
صــدای هســتی از بلندگوهــا آمــد: »مــن خســته م. ولــی دیگــه 

» . ســم نمی تر
و انــگار همیــن جملــه، بســتن پرونــده  بحث شــان بــود. آن هــا ســاکت 
شــدند. ولــی دیگــر نــه آن هــا، نــه مــا، فیلــم را مثــل قبــل نمی دیدیــم. 
ــی  ــرده، یک ــی روی پ ــد. یک ــم پخــش ش ــار ه ــت کن آن شــب، دو روای
ــی رود.  ــر م ــدری ناص ــه پ ــه خان ــم، ب ــتی در فیل ــالن. هس در دل س
ــه  ــوش ک ــونتی خام ــت. خش ــه ای در کار اس ــد. نقش ــا منتظرش ان آنج
ــش تهــی از درک  ــی درون ــد، ول ــر عشــق را حفــظ کن می خواهــد ظاه

ــت. ــرام اس و احت
ــکوت  ــر س ــان دیگ ــا سکوت ش ــته اند. ام ــوز نشس ــالن، زوج هن در س
ــزدن،  ــوی خســتگی می دهــد. خســتگی از ســال ها حــرف ن نیســت. ب
از دخالت هایــی کــه بــه اســم دلســوزی آمده انــد امــا زندگــی را 

کرده انــد. پیچیده تــر 
ــاب  ــتاده از ق ــا ایس ــته ام ــتی، خس ــود، هس ــام می ش ــم تم ــی فیل وقت

ــود. ــن می ش ــالن روش ــای س ــی رود. چراغ ه ــرون م بی
ــه خشــونتی در کار اســت،  ــد می شــوند. ن ــدون حــرف بلن ــرد ب  زن و م
نــه طاقــی فــوراً در راه. امــا جدایــی، آن جــور کــه در دل آدم هــا 
ــا  ــم. ب ــک فیل ــا ی ــور شــروع شــود،  ب ــاً همین ط ــاید دقیق ــد، ش می افت
ــا قرمــزی کــه فقــط رنــگ نیســت، رنــگ رابطه ای ســت  یــک آینــه. ب

ــد. ــس نمی کش ــر نف ــه دیگ ک
آن شــب، قرمــز فقــط روی پــرده نبــود. تــوی دل بعضی هــا، از 
مدت هــا پیــش جــا خــوش کــرده بــود و فقــط دنبــال بهانــه ای 

می گشــت تــا منفجــر شــود.

ــد،  ــره خورده ان ــم گ ــه ه ــر ب ــوژی و هن ــه تکنول ــی ک در دنیای
 Mike( نــام هنــری مایــک وینکلمــان ،Beeple نــام
چهره هــای  از  یکــی  به عنــوان   ،)Winkelmann
پیشــگام طراحــی دیجیتــال و هنــر NFT شــناخته 
می شــود. آثــار او، ترکیبــی از تخیــل، انتقــاد اجتماعــی، 
ــان  ــای می ــه مرزه ــتند ک ــی هس ــارت فن ــیاه و مه ــز س طن
ــر را جابه جــا کرده انــد. ــر معاص ــی، انیمیشــن، و هن طراح

Beeple متولــد ســال ۱۹۸۱ در ویسکانســین آمریــکا اســت 
ــال  ــر دیجیت ــک اث ــه ی ــت روزان ــم گرف ــال ۲۰۰۷ تصمی و از س
ــه  ــام »Everydays«، او را ب ــا ن ــروژه ب ــن پ ــد. ای ــق کن خل
یکــی از فعال تریــن و خاق تریــن هنرمنــدان دیجیتــال 
ــر  ــک تصوی ــر روز ی ــروژه، او ه ــن پ ــرد. در ای ــل ک ــان تبدی جه
ــی در  ــه، حت ــدون وقف ــد؛ ب ــی می کن ــد طراح ــال جدی دیجیت
ــا مهــارت او را  ــه تنه ــن اســتمرار ن ــا ســفر. ای ــان بیمــاری ی زم
ــی  ــان میلیون ــد مخاطب ــث ش ــرور باع ــه به م ــکل داد، بلک ش
ــه بعدی،  ــاً س ــبک او عمدت ــد. س ــدا کن ــازی پی ــای مج در فض
مفهومــی، و آینده نگــر اســت. در آثــار Beeple می تــوان 
ترکیبــی از تکنولــوژی، سیاســت، فرهنــگ پــاپ و هجــو 

اجتماعــی را دیــد. مثــاً روبات هایــی در حــال پرســتش 
ایــان ماســک، یــا کودکانــی در دنیایــی ویران شــده از 
ــز  ــا طنزآمی ــر، نقــدی تنــد ام ــان تصوی ــا زب ــی، او ب مصرف گرای

از جهــان امــروز ارائــه می دهــد.
ــی از  ــه یک ــت ک ــی اوج گرف ــی Beeple زمان ــهرت جهان ش
 The First« به نــام  »Everydays« مجموعه هــای
 Christie’s ــه ــط حراج خان ــال ۲۰۲۱ توس Days« در س
ــت.  ــروش رف ــه ف ــون دلار ب ــز ۶۹ میلی ــه قیمــت حیرت انگی ب
ــود  ــده ب ــکیل ش ــال تش ــر دیجیت ــزاران تصوی ــر، از ه ــن اث ای
ــی  ــن ارزش مال ــه چنی ــود ک ــار NFT ب ــن آث ــی از اولی و یک

ــرد. ــدا ک ــی پی بالای
بلکــه  طــراح،  یــک  به عنــوان  نه تنهــا  را   Beeple
 Web3 به عنــوان پیش قــراول هنــر دیجیتــال و فضــای
می شناســند. او بــه طراحــی گرافیــک ســنتی معنــا و 
جایگاهــی جدیــد بخشــید؛ طراحــی ای کــه زنــده، متحــرک، 

انتقــادی و تعاملــی اســت.
مایــک وینکلمــان همچنــان روزانــه آثــار جدیــد خلــق 
 Instagram، Twitter ــل ــی مث ــد و از پلتفرم های می کن
و فضــای NFT بــرای انتشــار آثــارش بهــره می بــرد. او 
از طراحــان، هنرمنــدان  الهام بخــش نســل جدیــدی 
ــده ای  ــه آین ــه ب ــت ک ــری داران اس ــی گال ــال و حت دیجیت

فراتــر از بــوم و کاغــذ فکــر می کننــد.

همه چیز خوب پیش می رفت.
فالوئرهــا بــالا می رفتنــد، تعامــل خــوب بــود، کمپین هــا دیــده 
ــر  ــه پ ــی، ن ــه ناگهان ــی... چیــزی از دســت رفــت. ن ــا یک جای می شــد. ام

ــته. ــا پیوس ــزش آرام، ام ــک لغ ــروصدا  ی س
چنــد محتــوای کپی شــده، چنــد پاســخ  نادیده گرفتــه، چنــد 

تبلیــغ بــدون درک موقعیــت، و تصمیماتــی کــه بیشــتر از اینکــه 
بودنــد. عدد محــور  باشــند،  مخاطب محــور 

چیــزی کــه برنــد ندیــد، ظرافــت مخاطــب بــود. اینکــه کاربــر 
و  داور  تحلیل گــر،  نیســت؛  پیــام  گیرنــده   فقــط  دیجیتــال، 

هســت. هــم  پیــام  پخش کننــده  
ــی زود  ــروش، خیل ــیر ف ــت در مس ــاً ابزاری س ــد صرف ــس کن ــی ح و وقت

عقــب می کشــد. بی ســروصدا. بی پسُــت خداحافظــی.
ــر از  ــی حرفه ای ت ــرد، حت ــد می ک ــوا تولی ــان محت ــد همچن ــن برن ای

ــی نمی رســید. چــون دیگــر کســی منتظــرش  ــه جای ــا صــدا ب قبــل. ام
ــود. نب

در جهــان دیجیتــال، ســقوط همیشــه انفجــاری نیســت؛ گاهــی فقــط 
ــد. ــاق می افت ــاده اتف ــی س ــک بی توجه ــدازه ی ــه ان ب

نمونه واقعی؟
برنــد Forever کــه بــا وجــود محبوبیــت جهانــی در بیــن نوجوانــان، 
ــران در  ــاری کارب ــولات رفت ــت از تح ــی در درک درس ــل ناتوان ــه دلی ب
 ،Zــل ــب نس ــا مخاط ــق ب ــن منطب ــتن لح ــال و نداش ــای دیجیت فض
ــج از  ــه تدری ــت داد و ب ــود را از دس ــن خ ــازار آنای ــی از ب ــش بزرگ بخ

ــت. ــار رف ــی کن ــه  جهان صحن

  سخن تصویری

  کاریکلماتور

  خاطره نوشتاری  خاطره تصویری

  طرح: کیوان وارثی

  اجازه ما بگیم ؟

علیرضا آذر
             هفت صبح

تك مضراب وسط سخنان آقای کرباسچی شهردار تهران
 در گفتگو با روزنامه اطلاعات

 کرباســچی: غیــر از عــوارض زیربنــا، جرایــم مــاده صــد، جرایــم قطــع اشــجار و تبدیــل فضــای 
ــرد  ــورت می گی ــه ص ــی ک ــن و توافق های ــر از زمی ــتفاده بهت ــهرداری در اس ــارکت ش ــبز و مش س
ــه  ــری ک ــه دیگ ــر وج ــرد ه ــورت بگی ــردم ص ــاری م ــا خودی ــت ب ــرار اس ــه ق ــی ک ــای فن و کاره

ــت.  ــی اس ــر قانون ــود، غی ــذ ش ــهرداری ها اخ ــط ش توس
ــوده  ــر نفرم ــه ذک ــت ک ــده اس ــم باقیمان ــری ه ــه دیگ ــر وج ــی مگ ــك مضرابچ ت

ــید ؟! باش

ــد  ــاً خواهن ــا طبع ــم آنه ــردم بدهی ــه م ــاری ب ــوان خودی ــت عن ــی را تح ــر پول ــچی: اگ  کرباس
ــت. ــم هس ــی ه ــاری چیزخوب ــه خودی ــت ک گف

 تك مضرابچی مرا به خیر تو امید نیست... ! 

ــرای رقم هــای کان معطــل  ــده هایشــان در شــهرداری ب ــاً پرون ــچی: کســانی کــه احیان کرباس
اســت و روی آن بحــث می،شــود زیــر یــک هــزار نفــر هســتند.

ــاد  را  ــده در باقرآب ــوزش دی ــای آم ــس نیروه ــدارد پ ــث ن ــی: بح ــك مضرابچ ت
ــه؟!  ــرای چ ــد ب ــته ان گذاش

کرباســچی: بجــز کســانی کــه قــرار اســت بــالای یــک میلیــون تومــان بــرای عــوارض و جرایــم 
ــد. ــه ســیر طبیعــی خــود را طــی می کن ــده بقی بپردازندپرون

 تك مضرابچی که این سیر طبیعی لااقل پنج شش سالی طول میکشد ! 

ــوع شــکایات و  ــه ام از مجم ــده گرفت ــه عه ــه مســئولیت شــهرداری را ب ــی ک ــچی: در مدت کرباس
ــوده اســت. ــی ب ــا منطق ــا ۱۰ درصــد آنه ــاید تنه ــا رســیده ش ــه م ــه ب ــی ک گزارش های

ــیمان  ــود پش ــرده خ ــی از ک ــر منطق ــای غی ــا برخورده ــه ب ــی ک ــك مضرابچ  ت
شده اند !

تك مضراب
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به محض اینکه چشمم به عزرائیل افتاد خودم را به مردن زدم.
پرویز شاپور   نبض دیجیتال

برندی که سقوط کرد، چون عجله داشت
ستایش شیخ ویسی  

طراح آینده نگر دنیای دیجیتال             هفت صبح
  طراحان و آثار ماندگار

مریم برادران      
             هفت صبح

  یک بلیت، هزار خاطره

کامبیز رحمانی فر   
             هفت صبح

در بعد از ظهری نمور و یخ زمستون بود که  دانش آموزها مشغول تمرین شعر بودند.
ــا  ــم ب ــد  گفــت :  امــروز تمریــن داری ــه معلومــات همینطــور کــه شــکم خــود را میخاران اســتاد فرب

ــتند! ــا نیس ــد، ام ــل هم ان ــه مث ــی ک واژه های
گوته گفت:  من از همسرم دل بریدم…

وحشی گفت: و من از او دل بریدم!
ــی دل  ــت:  »وقت ــض گف ــا بغ ــان ایســتاد و ب ــرد، ناگه ــان می ک ــای کاس نگاه ش ــه از انته ــارتر ک س

را بــردی بــه یغمــا ، دل او را هــم بریــدی ز یغمــا قافیــه نداشــت ولــی حقیقــت داشــت !… و هــر دو 
ــازد.« ــی می س ــد، یک ــران می کن ــی وی ــا یک ــبیه  ، ام ش

استاد بلند خندید
چرخید رو به صورت کریستی بشکنی زد و گفت :جناس!

 واژه هایی که در ظاهر شبیه اند، ولی معناشون مثل بهشت و جهنم از هم دوره.
شکسپیر نوشت: عشق و فریب، واژه هایی با لباس یک رنگ.

اما تنها حافظ بود که گفت:
 به بوی نافه ای کاخر صبا زان طره بگشاید 

 زتاب و جعد مشکینش چه خون افتاده در دل ها .

»قرمز«؛ تماشای یک فیلم 
زیستن یک جدایی
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